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 چند بحث برای شروع تشكيک نياز هست که مورد توجه واقع بشود:

 آدرس ها 1-3-1

 اولين نكته آدرس های این مطلب است:

 به بعد 724ص1اسفار ج .1

a.  ایشان اینوجود دارد که ای صدرا نكاتي دارد که شاید شما خوششتان نياید. مسائل تاریخي 

 مطالب را آورده است.

 101ص2شرح منظومه ملا هادی ج .2

 11ص2مجموعه مصنفات شيخ اشراق ج .3

 1ص3اصول فلسفه ج .7

 201ص1شرح مبسوط شهيد مطهری ج .1

 1درامدی بر نظام صدرایي از اقای عبودیت ج .6

 ایي بخش تشكيک در وجود از آقای عبودیتنظام حكمت صدر .4

 انگیزه فلاسفه از بحث تشکیک 2-3-1

نكته دوم هدف و انگيزه فلاسفه از این بحث مي باشد. فلاسفه بعد از اینكه مساله اشتراک معنوی وجود را 

کردند.  جودادامه پي ریزی اصالت وتوجه کردند، یعني از نفي سفسطه عبور کردند و به اصل واقعيت رسيدند و در 

و مورد مطالعه قرار  گرفته است. برای فلاسفه یک سوال جدی در مورد توجه تا اینجا جنبه وحدت هستي بيشتر 

این بستر شكل مي گيرد و آن هم چرایي و تحليل کثرات است. این کثرات موجود را چگونه باید تحليل کرد که 



ت است که فلاسفه را به این سمت کشانده است. در فوائد وحدت بسازد؟ تبيين و تحليل چرایي کثرابا در آن بستر 

 و نتایج کار نيز نكات دیگری راجب این موضوع خواهيم گفت. 

 فوائد و نتایج بحث تشکیک 3-3-1

 فوائد و نتایج این بحث است مثلا:  نكته سوم

این  1دارند؟نونه پيوندی اینگاین دغدغه و انگيزه که آیا کثرات این عالم یک پيوند حقيقي با هم دارند یا  .1

کثرات کلا از هم گسيخته اند یا یک پيوند حقيقي با هم دارند؟ آیا کثرت در وحدت اند یا کثرت در هم پاشيده 

اصالت ماهوی بشویم بر اساس برخي مباني باید به اینجا برسيم که بگویيم کثرت به هم پاشيده  محض؟ اگر ما

ز به همين جا مي کشد. اما آیا واقعا همين صحيح است یا اینكه وحدت است یا طبق نظر حقایق متباینه مشا ني

 در عين کثرت و کثرت در عين وحدت صحيح مي  باشد؟ همه این ها در نظام بحث تشكيک حل مي شود. 

م خصوصا رابطه حق با خلق. اگر تشكيک يمموجودات با هم را مي توانيم بفهدر همين بستر ما نوع ارتباط . 2

جود پياده بشود خود به خود در بحث الاهيات به نتایجي مي رسيم. اگر مباني تشكيک را بپذیریم و آن در بستر و

به سوال نسبت بين مخلوقات و خلق و حق مي  نسبت سيستم را قبول کنيم در مباحث الاهيات ما به یک جوابي

 رسيم. 

 مهمترین تحليل هستي شناختي در بحث توسل و واسطه بودن اهل بيت به همين بحث بر مي گردد. . 3

 م. يمکه ما روابط اشيا را با هم مي فهدر دل تشكيک است . 4

                                           

 این مورد را مي شود هم جزء فوائد تشكيک دانست و هم جز انگيزه های تشكيک دانست.  1



کل بحث عليت تحليل جدیدی پيدا کرده بر مبنای همين بحث تشكيک. عليت و معلوليت را معنای . 5

 كيک این فهم را ایجاد کرده است. تنزل وجودی کرده صدرا و بستر تش

افزون بر اینها ما طبق این بحث جغرافيای هستي که برای تعيين موقعيت اشيا مهم است که بر اساس . 6

ما چنين کلان ساختار نسبت به هستي  نظام تشكيک،. در را فهم مي کنيم آن جغرافيا اشيا معنا مي شوند

جایگاه و روابط  مي شوند و حتي شي را مي شود تعریف کرد وميخواهيم ترسيم کنيم که اشيا در آن مشخص 

مشخص مي شود. در این بستر است که این توفيق به ما دست مي دهد که خوب توضيح دهيم. بر اساس همين 

. اینها امتدادهای مباحث است. لم راجب تعيين جغرافيای علوم داریمنكته این نظام یک پيشنهادی در فلسفه ع

افيای شود. یعني جغرمي ستي اینگونه بشود علم یک قرائت واقع است لذا علم نيز طبق آن چيده وقتي ساختار ه

 علوم به ما مي دهد و نسبت علوم با هم مشخص مي شوند. 

 ثلاث تغيير تعميقي پيدا کرده است. یكي اصلا نگرش حكمت متعاليه به مواد ،در وجود کيبحث تشكبا . 7

و تقسيمات  جودی است. وجوب به معنای شدت وجود شده است. وجوب و امكاناز نقطه های مهم کشف امكان و

 نحو تعميقي پيدا کرده است.  ر نظام تشكيک وجودی دگرگوني فهم بهتسامكان همه در ب

اگر بخواهيم کل فلسفه را بر اساس تمرکز بر تشكيک پياده کنيم این کار به عنوان یک دستگاه منسجم . 8

جام نشده اما کل فلسفه صدرایي در همين بستر پياده شده است. ماده و مجرد یا قدم و حدوث ارائه ای در فلسفه ان

 و ... در همين بستر معنا پيدا مي کند. 

صدرا تساوق وجود با علم را با همين بحث تشكيک جلو مي برد. یعني شدت وجودی خود آگاهي و . 9

ابل وحدت و کثرت علامه گفت تقابلشان تشكيكي فات مي آورد و ضعف وجودی جهل مي آورد. در بحث تقتال

است. یعني هر چه وجود ضعيف ترمي شود به سمت کثرت مي رود و بالعكس. بحث ثابت وسيال. هر چه به سمت 

ضعف وجودی مي رویم وجود ها سيلان پيدا مي کنند و بالعكس یعني حرکت بخواهد ضعف وجودی است و این 



کسي بياید و کل فلسفه را طبق نظام تشكيک بچيند جا دارد. در بستر نظام است که زمان توليد مي کند. اگر 

این بستر است که مي توانيم توضيح دهيم چرا خداوند معلول نيست. همه  دارد. دراست که این ها معنا  تشكيک

 این ها از فوائد نظام تشكيک است. 

رد وقتي با کارهای صدرا مواجه مي صدرا علت توفيقات واقعا اعجاب برانگيزی که در بحث نفس دا. 11

شویم خود صدرا تصریح مي کند بحث اصالت وجود و تشكيک و حرکت جوهری این قدرت را به من داده است. با 

 نگاه تشكيک در وجود صدرا بحث مهم ارتباط جسم با روح را حل کرده است. 

اثبات عوالم واسطه که بين خلق و حق عوالمي است طبق بستر تشكيک است. هر چند ممكن است . 11

 مباحث دیگری نيز در اثبات اینها موثر باشد اما این بستر خيلي نقش مهمي دارد. 

بحث وجود های جمعي و تفرقي نيز در بستر تشكيک معنا پيدا کرده که ضعف وجود جدا شدن کمالات . 12

بوجود آورده اما وقتي وجود قوی مي شود کمالات جمع مي شود. این بحث خيلي مفصل مي تواند بشود و اشيا را 

 و فهرستي مي تواند داشته باشد.

مي شود این بحث را امتداد داد و در مباحث جامعه شناختي بحث وحدت در عين کثرت و کثرت در . 13

استحكام یک جامعه به نوع وحدت است، پيشرفت آ  اگرمي توان گفت بستر  نطرح کرد و در هميعين وحدت را 

ن جامعه به کثرتش مي باشد. این ادبيات ذهن ما را به جاهای خوبي مي تواند ببرد و حتي در مباحث علوم تربيتي 

 رود علاوه بر فواید نيز همين گونه است. وقتي شخص به وحدت مي رود به ارامش مي رود و زماني که به تكثر مي

 مي انجامد. این نوع نگاه در جاهای مختلف مي تواند جاری بشود. يتبه یک مشكلا



 تاریخچه و سیر تاریخی این بحث 4-3-1

اسفار مباحث  1نكته چهارم بحث تاریخچه این مساله است. ما در مباحث تشكيک اسفار یعني اواخر جلد 

آمده فقط  لان پيشولات فلسفي که تا امفصلي در این زمينه داشتيم. اگر ما بتوانيم دیدگاهای متفاوتي که در تح

رش را تاثي را اگر توجه کنيم، چون هر نگاهي راجب این مسالهخيلي بكار مي آید ایسه کنيم فهرست کنيم و مق

فلسفي را کنار هم ببينيد همين بحث ز جاهای که مي توانيد دستگاه های در جاهای مختلف مي گذارد. یكي ا

تگاه دس صدرا چند باراشراق و مشا و ... را در این بحث مي توانيد بينيد. خود  تشكيک مي باشد. تفاوت صدرا با

 يهمه اینها در بحث تشكيک به شما نظام فكری هرکدام را مي دهد که م .دیدگاهش عوض شده به دلایل مختلف

 . دنيبدا د تاریخ فلسفهياز یک جهت مي توانرا تاریخچه تشكيک توانيد با هم مقایسه کنيد. لذاست که 

 یونمنطق نگاه 1-4-3-1

ي مفهوم یااولين اندیشه تشكيكي که پيش آمد در دنيای منطق بود. در مباحث منطق اینها رسيدن به شناس

ایي جور نيستند و تفاوت ه ر صدق شان بر مصادیق یککلي گفتند کلي ها دمفهوم بعد در مطالعه  .کلي و جزئي

اک ها در بستر اشترکلي اینها گفتند رخ مي دهد.  ه تناسب آني یعني اشتراک معنوی ببين کلي ها هست. کل

ی اکلي ه از آنها تعبير به . برخي کلي ها یک نواخت بر مصادیق حمل مي شوند کهنددست نيست کیمعنوی 

ها یک نواخت بر مصادیق حمل نمي شوند یعني صدق و اما بعضي اشتراک معنوی ها و کلي مي کنند  يمتواط

 ش به نحو یک نواختي نيست و یكسان صدق نمي کند. مصادیقانطباق کلي بر 

، بگویيما کلي هيكند. منطقي گفت به این دست و بعد فيلسوف چه م دمنطقي چكار مي کن اینجا ببينيد

بر مي  ریشه اش به منطقپس اینكه گفتند کلي مشكک ني شک کردن و تردید. یعتشكيک کلي های مشكک .

چه نوع کلي ای  روبرو هستم که این پدیده من را به شک مي اندازد کهدیده ای با پگردد. منطقي مي گفت ما 

صدق نایكسان ذهن را به تردید مي  در واقع این ایا این کلي یک نخواخت است یا غير یک نواخت است؟ است؟



از این لذا  ا؟آیا اشتراک معنوی دارند یا چند معن مواجه هستم یا با معاني واحد؟معاني مختلف من با اندازد که 

ین ا ، از آن تعبير به مشكک کردند.و یک حالتي بين این دو مي دیدندجهت که در این نوع از کلي تردید داشتند 

  اولين جرقه بحث تشكيک بود که در منطق شكل گرفت.

رود. مثل انسان که  يبه کار م كسانیبه صورت  قشیآن است که در مصاد يکل یها يژگیگفته اند از و]

ت اس يکل ایاست که به شک اندازنده است که آ مياز مفاه یسر کی يشود. ول ياندازه بار م کیدر همه افراد به 

هستند  یمشترک معنو ي. به عبارتدو چند فرد مختلفن رندیمتغا نهاینه ا ایشود  يحمل م كسانی قشیو بر مصاد

نه  ایند هست يمتواط يکل ایانند نور، وجود و ...( که مرددشان کرد که آبرخورد کردند)م یبه امور يعنی. ستندين ای

ر ما ام یامروزه که برا اما .کيو مبحثش راتشك دنديامور را مشكک نام نیمتعدد هستند؛ لذا ا يمعان نهایاصلا ا

 [.ميده رييوحدت تغ نيکثرت در ع ای یبحث را به وحدت سار نیواضح شده بهتر است اسم ا

 نگاه مشا 2-4-3-1

ي گوید م وف واقع نگر است لذاسوقتي اینجا وسط کار امد، گفت چرا برخي کلي ها اینگونه اند؟ فيل فيلسوف

 دسته کلي داریم؟ ود گونه مي شود. چرا در فضای مفهوم باید نكته ای باشد که در فضای مفهومي این ،در واقع

 ،سخدر مقام پاسخ گویي به این سوال اولين پا .كک اندفلاسفه رفته اند دنبال توضيح اینكه چرا بعضي کلي ها مش

 پاسخ مشا است. 

قت ه حقياین معنا را قبول کند ک ندبود نتوانست انحكما مشا به دليل پاره ای از گيرهایي که در ذهنش

ي ميگوید واقع این را بر ناینها مدر فضای ذهن است.  يمنشا توليد نایكسان خارجي شدت و ضعف دارد لذا گفتند

د یعني صرفا در مساله حمل برده ان تشكيک را در خارج باشد بلكه يکتابد که اینگونه باشد یعني نمي شود تشك

که در یک مصداق است و در یک مصداق دیگر  ای در فضای ذهن. گفته اند این مفهوم به خاطر ویژگي های فردی

خداوند حمل مي کند و بر دیگران و علت آن را مي  وجود را اولا و بالذات خيلي راحت براینها نيست اینگونه شده. 



ي های شخصي باعث مي شود این اتفاق بيفتد. پس ي های خداوند است که دارد. ویژگگویند این به خاطر ویژگ

تند. ساینها قبول دارند که در همه وجودها هعلي القاعده وجود باید یكسان حمل بشود چون اشتراک معنوی را 

در  تشكيکاینها مي گویند ذهن دخالت ندارد. و ي های شخصي مي دانند که در مفهوم ویژگعلت این تشكيک را 

 هک ي ندارددارد و محكي این مفهوم یک وضعيتصدق و حمل و مفهوم است و این تشكيک ریشه ای در تكوین ن

 این موجب این حمل نایكسان بشود.

 نگاه شیخ اشراق 3-4-3-1

  :ندتوضيح دهند مي گفترا قبل اشراق اگر مي خواستند تمایز بين اشيا  ااین معنا رسيد به نگاه اشراق. ت

 ذات است مانند مقولات عشر با هم یا تمایز به تمام .1

 وقتي که به فصل باشند مانند یا به جز ذات  .2

 به عوارض خارج ذات  ای .3

مي شود فقط در فضای ذهن است که وجود یک جا قوی تر صدق مي کند و یک جا  هاگر وجود گونه گون

ض خارج ذات است چون اینها مي گفتند در واقعيت راوضعيف تر. در خارج یا متابين به تمام ذات یا جز ذات یا ع

 یک طبيعت به حسب خودش نمي تواند مختلف بشود.  ،خارجي

ریشه اش  ،خ جدید درست کند. این حمل نایكسان مفاهيماهد برای این مساله پاسوشيخ اشراق مي خ

مي  یک تباین دیگر در متن خارج ،چيست؟ ایشون تمرکز مي کند به اقسام تباین ها. ایشان علاوه بر ان سه تباین

ت انيم یک طبيعد ما مي تویوارم از تفاوت ها این است که مي گآورد که ریشه این تشكيک همين است. گونه چه

ضعف  و ، بلكه فقط بر اساس شدتافزوده بشود یا کم بشود شيم بي آنكه مولفه ای بر مولفه های ذاتي اداشته باش

 ذارد. اختلاف درون ذاتي و طبيعتيکه اسم آن را تشكيک ذاتي یا درون ذاتي ميگشود بمختلف وجود، در کمال آن 



س اعث مي شود ما یک تغایری را احسایعني بدون اینكه طبيعت دیگری مطرح بشود یا این طبيعت از بين برود ب

  داده است. بيان خودش کرده و هم توضيحي بر این و هم استدلال مشا بر چنين تكثری را رد کنيم. اشراق امده

او ست اما چون وجود را اعتباری صرف مي داند لذا  ي که نظریه تشكيک در خارج را مطرح کردهاولين کس

د و خارج را نيز ماهيت به نظر او پرکرده لذا تشكيک را در ماهيت جریان تشكيک را که مي خواهد در خارج ببر

ند مانند خواجه که مي گوید تشكيک هستند مانند شيخ اشراق نمي اندیشمي دهد. همه کساني که اصالت ماهوی 

ور نظلمت.  ییكي نور و دیگر :در ماهيت نيست. شيخ اشراق وقتي اصالت ماهوی شد گفت ماهيت ها دو گونه اند

یک حقيقت ماهوی جوهری تشكيكي است. ایشان مي گوید تفاوت این ها به حقيقت نور نيست که یک چيز مثلا 

 بلكه به شدت و ضعف در نور متابين اند. نيز نيستند به جز ذات  ،به نور اضافه بشود. نور ها تباین ذاتي ندارند

ایكساني ایجاد مي کند. در دستگاه او او مي گوید شدت وضعف مساله ای است که در یک طبيعت واحده ن

اشراق اولين فيلسوفي است که با نگاه مشائي درگير شده است. با کار اشراق، دارد.  بقيه نایكساني ها ریشه در هم

عوامل تباین اشيا و تكثرات اشيا به چهارم عامل گسترش یافت که تباین درون ذاتي را مطرح کرد. اشراق گفت 

بدون اینكه چيزی به مولفه های ذاتيش افزوده بشود یا کم بشود به حسب پذیرفتن حالات مي شود خود طبيعت 

مختلف و شدت وضعف تكثر پيدا بكند. مشا مي گفت اگر این حالت پيش بياید دیگر آن دو شي یک طبيعت 

م ایشان کل عال اشراق نظام تشكيكي را در بخش نور پياده کرد چون ندارند اما اشراق به این اشكالات جواب داد.

 رو به دو بخش ظلمت و نور تبدیل کرده بود. این کار اشراق بستر  خوبي برای صدرا شد. 

 نگاه وحدت سنخی 4-4-3-1

صدرا که آمد، از کلمات صدرا یک برداشتي صورت گرفته که منطقا به لحاظ رتبه بندی باید پيش از صدرا 

نظر  ازاین نوع نگاه  . در واقعبعضي این نگاه را مطرح کرده انداین نگاه مطرح مي شد اما مي بينيم بعد از صدرا 



 .، هر چند در واقع و به لحاظ تاریخي بعد از صدرا مطرح شده استارتقا اندیشه ای باید پيش از صدرا لحاظ بشود

 این دیدگاه به اسم تشكيک حقيقت وجود به نحو وحدت سنخي مي باشد. 

این دیدگاه به خاطر بعضي کلمات صدرا و به نحو جدی تر به خاطر طرح نادرست تمثيل به نور شكل گرفت. 

و وجود واقعا شدت و ضعف دارد یعني تشكيک درون ذاتي را  که مي گویند اصالت با وجود است اینها کساني اند

ن های جدا جدا داریم . ایبلكه ما وجود این وجودها یک حقيقت به هم پيوسته نيستند مي گویند اما ه اندپذیرفت

وجود  ند مسالهیوصدراست. دقيقا اینها مي گ های مشا در حقایق متباینه و دیدگابين دیدگاه حكمچيزی دیدگاه 

با مصادیقش مانند آب است با هزار کاسه آب. این کاسه های آب به هم پيوسته نيستند اما همه از سنخ آب 

يعت اند در طبو یگانه سنخ  هم ان داریم که به هم پيوسته نيستند امادات فراووا وجهستند. وجود اینگونه است. م

دریای وجود و دریاچه وجود و کاسه وجود که هر کدام  اما مانندضعف دارند  در عين اینكه شدت و . پسوجود

به هم پيوسته نيستند. اینها تشكيک در بستر وحدت سنخي دارند. وحدت در سنخ  جدا هستند، اینها نيز

 نوجودهاست نه اینكه در خارج یک وجود واحد داشته باشيم. این نگاه افزون بر برخي کلامات صدرا ، بيشتری

 چيزی که این نگاه را ایجاد کرده تمثيل به نور بوده است. 

شه تاریخي ر یک ریکه این مساله نو تمثيل کنند رفتند سراغ نورمساله تشكيک وقتي خواستند نسبت به 

این  نگفت شيخ اشراق وقتي عبارت های آنها را مي بيند، ت.ساه فهلوی ها این بحث مطرح بوده فدارد که در فلس

تبيين خود حقيقت است و آنها نگاه نور وظلمت دارند و خواستند در این این بحث نور  گفت تمثيل است بلكه

 اند و مراد تمثيلي کرده ردد اشراق یک برخورد حقيقي بود نه تمثيلي اما دیگران برخورتر پياده کنند. لذا برخوبس

. 1نور دو مولفه ذاتي دارد:  پيش آمده است. اینها گفته اندبعد از صدرا نگاه نور حسي گرفته اند. این  از نور را،

 . مظهر لغيره. 2ظاهر لذاته 



اینكه چيز های دیگر را پيدا کند. این دو مولفه است. در تمثيل مي  ثانيا و ستد پيداخودر واقع نور اولا 

از نور های قوی تا نور های ضعيف. الان در اصل طبيعت نور هيچ  ،گویيم شما اقسام نور ها را در نظر بيگرید

ولفه نور کم نشده و افزوده شمع و.... . اینجا چيزی بر م ،نورافكن ،ماه ،اختلافي بين اینها نيست مانند خورشيد

اظ شدت و ضعف متكثر شده اند.  یک دو مولفه هست. با این حال به لح نشده است و در همه این نور ها این

اگاه ست. ناخدذاتي بر اساس وحدت سنخي شكل گرفته ارهزني بزرگ این تمثيل ایجاد کرد و آن تشكيک درون 

حاجي گفت مثال را اینگونه نباید زد و باید بگونه ای نها شده است. جدا جدا بودن این نورها باعث رهزني برای ای

 گفت که در فضای صدرا باشد. 

 نگاه صدرا 5-4-3-1

صدرا وقتي با نگاه اشراق و درگيری با مشا روبرو شد حق را به اشراق داد. آدرسي که از صدرا دادیم اگر 

بتمامه پذیرفته اما اینگونه نيست و انجا بحث سر دعوای بين کسي برود و ببيند، فكر مي کند صدرا نظر اشراق را 

اشراق و مشا است که آن دعوا نيز سر اثبات تشكيک درون ذاتي مي باشد و در چنين بستر و فضایي صدرا حق را 

به اشراق مي دهد اما صدرا چون اصالت ماهيت را قبول ندارد و فضای واقع را مي گوید وجود پر مي کند لذا 

 ا تشكيک را در وجود جاری مي کند.طبيعت

بلكه بر وحدت  داست اما نه در بستر وحدت سنخي وجوهمراه با تشكيک در وجود  یدیدگاه صدرا تا حدود

درا مي کند. ص دبرای ذهن ما ایجا را بال آنها هستيمدنبمفهومي که ما با هم، شخصي سریاني وجود. مقایسه اینها 

اق گفت خيلي درست است. صدرا گفت مشا مي گفتند مفهوم وجود تشكيكي ن ذاتي که اشرید تشكيک دروومي گ

تا همينجا بيشتر جلو نيامدند و در همين است. حرفشان صحيح است. مفهوم نایكسان صدق مي کند اما مشا 

من حرف مشا را قبول دارم که در مفهوم وجود تشكيک است اما اینكه ریشه در خارج ندارد مرحله متوقف شدند. 

د یک اتفاقي در خود محكي یوعوارض شخصيه و خارج از ذات مي برد اما صدرا مي گاست . مشا ریشه را در  غلط



ل انفعال اس اصبر اساس روش های تحليلي و بر اس وجود مي افتد که در مفهوم وجود این رخ داده است. صدرا

. ایا حقيقت محكي وجود مي است د. صدرا مي گوید ریشه این در حقيقت محكي وجودسذهن دارد به اینجا مي ر

د تشكيک در ماهيت نيست بلكه در وجود است. یوحرف اشراق را قبول کرده اما مي گتواند مشكک باشد؟ صدرا 

 لذا تشكيک را برده در وجود و در خود طبيعت وجود جریان داده است. 

د اینگونه نيست بلكه یوي گهستند؟ به نحو وحدت سنخي اند؟ ما وجود ها از هم جدا از صدرا مي پرسيم آی

 . به لحاظ شدت واست در متن واقع خارجي شما یک واحد وجود شخصي دارید اما این واحد دارای مراتب متكثر

یک حقيقت به هم پيوسته است و خلل و فرج در  ،د وجود به لحاظ خارجیوضعف تكثر پيدا مي کند. صدرا مي گ

یدگاه عرفا فرق دارد. خود صدرا نيز دارد یک وحدت شخصي را مطرح متن وجود نداریم. البته دیدگاه اینها با د

دارد. وحدت شخصي است یعني واقعا خارجي است. اما تفاوت کار او با عرفا در این  يمي کند و یک قرائت خاص

ین ا مراتب پایين تر. کل واقع پر از مي داند. از یک مرتبه بي نهایت تااست که این امر واحد شخصي را ذو مراتب 

 سریاني یعني مرتبه مرتبه شدن.مراتبي به این نحو مي باشد، به نحو وجود وجود 

از تمثيل  تر شكل مي گيرد. این فهم او یک مرتبه ارتقا یافته شاولين برداشت ،صدرا وقتي به اینجا رسيد

حاجي گفت نباید این برداشت را  ،را کردندخاص وحدت سنخي ن برداشت در مثال نور وقتي آنها آنور است. 

 مثلا نور خورشيد تنها را بگيرد که از شدت تا گرفت یک نور را در نظرباید داشت. گفت مثال نور خوب است اما 

شود  ست. این ميست. این مثال برای تشكيک در نور انهایت به جایي مي رسد که دیگر اصلا نور نيکه  ضعفش

 هستيد. شما با وجود یک پارچه نایكنواخت روبرو  وحدت شخصي سریاني. از نگاه صدرا

د که نادرست است. این تمثيلي که گفتيم یک رهزني ای ما درست مي کنراین مثال یک تداعي ذهني ب

ت هویها این نور اسمي و استقلالي ميكند. در واقع. این رهزني تداعي هویت وجود وجود آورد غير از رهزني قبليب

ا صدرا در نظام تشكيک وجود و مي کنند. این تداعي برای ما همين برداشت را دارد اماستقلالي پيدا  اسمي و



د اینگونه نيست و نظام تشكيک وجود که من قبول دارم فقط یكي اش اسمي است و یوکارهای ارتقا یافته مي گ

ا ما باید نظام فته صدررابط را داریم مي گویيم. در معنای ارتقا یا بقيه اش حرفي است. بحث وجود مستقل و

 د را اینگونه معنا کنيم. این معنا در صدرا اتفاق افتاد. تشكيک وجو

که این نگاه خود را در دو  صدرا قائل است به وحدت شخصي سریاني وجوداگر بخواهيم دقيق تر بگویيم 

 قالب پياده کرده است:

در یک طرح صدرا آمده و به همه وجودها نگاه اسمي کرده و آنها را اسمي لحاظ  نگاه اول صدرا: .1

 ریشه این نگاه، رهزني است که از تمثيل صحيح نور که بالا گفتيم ایجاد شده است. که  کرده

ایجاد « حرفي حرفي حرفي...» و بعد« اسمي»حالت در طرح دوم صدرا آمده و یک  نگاه دوم صدرا: .2

به این مدل خودش تصریح نكرده اما در جمع دو مبنای اسمي بودن خداوند متعال کرده است. صدرا 

 که معتقد است، به این نوع نگاه در بحث تشكيک مي رسيم.و حرفي بودن بقيه موجودات 

ش مي خود البته نظر نهایي صدرا باز این نگاه نمي باشد و صدرا از نگاه نيز عبور کرده و آن را ارتقا داده که

  ظر نهایي من همان نظر عرفاست.گوید ن

 نگاه عرفا 6-4-3-1

افتاده است. خود صدرا  به بعد این معنا در بين عرفا که مي خواهيم بگویم جا 7به لحاظ تاریخي از قرن 

يک تشكستيم اما همان دیدگاه عرفاست. عرفا مي گویند اساسا ما اصالت وجودی ه دیدگاه نهایي خودش را گفته

که از این دیدگاهشان يز قبول نكردند و گفتند در حقيقت وجود شدت و ضعف اصلا راه ندارد در بحث وجود را ن

وحدت شخصي در غير نظر نهایي اش قائل به صدرا مي شود در حالي که  دتعبير به وحدت شخصي اطلاقي وجو



یک دست را قبول دارند. وحدت  ی اما وجود یک پارچه ها یک پارچگي وجود را قبول دارند. اینشد سریاني وجود

 شخصي اطلاقي وجود اصطلاح فني آنهاست. 

. اینها تشكيک را در شكل گرفت کثراتحل برای اصلا بعد کثرات را چه مي کنند؟ بحث تشكيک خب 

د قبول جود جاری مي دانند. اینها یک خود وجود و یک ظهور و نور وجونمي دانند بلكه در وجه و ظهور و وجود

را در آنجا جاری مي دانند. صدرا در نهایت  شدت و ضعف را قبول مي کنند و کثرات در ظهور وجود دارند که

 ا قبول مي کند. همين نگاه ر

 ]تشکیک عرضی و طولی[اقسام کثرت ماهوی 5-3-1

 را به دو نحو تقسيم کرد:  کثرتاز یک منظر مي شود 

 کثرت تحلیلی انتزاعی .1

ه کثرت مورد مطالعه ما، مقتضي تكثر به حسب متن وجودی نباشد یعني مراد از این نوع کثرت، این است ک

ما متن وجودی متعدد نداشته باشيم مانند کثرت به نحو معقولات ثاني مندمج در یک وجود یا در باب ذات خداوند 

 نتمام صفات و کمالات موجودند اما نه به وجود های متكثر یعني تكثر متن وجودی ملحوظ نيست بلكه یک مت

وجودی است که تكثرات انتزاعي تحليلي دارند. نه اینكه ذهن ساخته باشند بلكه کثرتي اند که در این شي به 

لحاظ وحدت و عليت و ... هست. این کثرت به لحاظ تعدد متن وجودی نيست. این نوع از کثرت، کثرتي نيست 

 ما در این بحث مي باشد. که ملحوظ ما در بحث تشكيک باشد بلكه کثرت به حسب متن وجود ملحوظ 

 کثرت به حسب متن وجود .2



مي باشد، همين نوع از کثرت است که ما با متن های متعدد وجودی  کثرتي که محل بحث ما در تشكيک

 روبرو هستيم. خود این نوع از کثرت به دو علت مي تواند پدید بياید:

 ماهیت منشا کثرت (1

مي گيرد یعني چون ماهيت های متعدد داریم، کثرت  گاهي اینگونه است که به خاطر ماهيت، تكثر شكل

علامه از این نوع کثرت، تعبير به کثرت ماهوی کردند و این نوع کثرت را از دور مباحث تشكيک خارج  هم داریم.

 کردند و گفتند ما با این نوع کاری نداریم.

اریم. ي وطولي نيز دما اینجا دو اصطلاح کثرت عرض ]توضيح اصطلاح کثرت و تشكيک عرضي و طولي:[

این اصطلاح با این ادبيات بهتر است از تعبير کردن به تشكيک عرضي و طولي. کثرت طولي را تشكيک طولي نيز 

يم و در متنون عرضي بكنتعبير کرده اند و اشكالي پيش نمي آید اما در کثرت عرضي شاید نشود تعبير به تشكيک 

صر اینگونه بكار برده اند و از جهت محتوا نيز خيلي خوانش خوبي هم نيامده است مگر اینكه بعضي اساتيد معا

 ندارد. 

  ]کثرت عرضي:[. 1

و کثرت عرضي به لحاظ فضاهایي که در این دست از کتب مانند بدایه و نهایه و ... آمده، مرهون ماهيت 

داریم. خود کثرت  هر گاه تكثر متن وجود به خاطر کثرت ماهيت باشد، اینجا کثرت عرضيمي باشد. تنوع آن 

 عرضي را به دو سبک مي توان تعریف کرد:

 :تعریف اول 



به لحاظ متن وجودی عرضي کثرت نوع از این گاهي کثرت عرضي به لحاظ تعدد ماهيات شكل مي گيرد. 

اینگونه است که به حسب درجه وجودی واحد شكل ميگيرد. یعني به حسب درجه وجودی واحد تكثر بروزات  ،اش

چون ماهيت ها مختلف است ما با چند کثرت عرضي مورد بحث همين معناست. در واقع  مي گيرد.ماهوی شكل 

در جایي است که  کثرت عرضيپس این . ، در واقع هر جا تنوع ماهوی باشد، تعدد وجود داریمموجود روبرو هستي

اما تنوع های ماهوی مي باشد  11وجود های متنوع در درجه وجودی واحد هستند مثلا همه درجه وجودیشان 

  ختلف بر مي خوریم.مختلفي دارند لذا به متن های وجودی م

پس این نوع از کثرت عرضي اینگونه شد که ماهيت های مختلف داریم و به تبع آن وجود های مختلف نيز 

رضي سر قبول یا رد این نوع از کثرت عنيست. داریم اما درجه وجودی آنها واحد است و شدت و ضعف در آنها 

دعواست. جناب صدرا این نوع از کثرت عرضي را قبول مي کند. جناب علامه نيز في الجمله قبول مي کند اما عده 

 ای از معاصرین این نوع کثرت عرضي را قبول ندارند.

 :تعریف دوم 

اما دارند  مدل دیگر کثرت عرضي جایي است که وجود ها در درجه وجودی واحد نيستند و درجات مختلف

که در واقع ما ماهيت های مختلف مي بينيم و معولي نسبت به هم ندارند.  درجات مختلف نسبت عليّاین 

وجودهای آنها درجه وجودی واحدی ندارند و در آنها شدت و ضعف وجود دارد اما بين آنها نسبت عليّ و معلولي 

نها ای علولي بيانشان حاکم نيست.وجود ندارد مانند انسان و اسب و گياه و سنگ در کنار هم که رابطه علي و م

 درجات وجودی مختلف دارند و چند ماهيت هم هستند اما نسبت علي و معلولي ندارند. 

 خلاصه و نمودار بحث:



 و معلولي وجود دارد که رابطه عليّ در آن، کثرت عرضي با تنوع ماهيت شكل مي گيرد و چند متن وجودی

 حالت مي تواند داشته باشد:ندارند. حالا خود این نوع از کثرت دو 

 درجه وجود واحد باشد و در آن شدت وضعف راه نداشته باشد:تعریف اول .1

 درجه وجود واحد نباشد و در آن شدت وضعف راه داشته باشد: تعریف دوم .2

محل بحث ما جایي است که ماهيت دخيل نباشد  پس در این جا کثرت عرضي را با دو ملاک توضيح دادیم.

در آن دخيل نيست. این توضيحات برای این بود که کثرت نوع اول و دوم تحليلي انتزاعي  ،ت داردو اگر هم ماهي

ول و معق کثرت اسما و صفات خدابا تعدد متن وجودی روبرو هستند)به خلاف  نيستند بلكه همه این کثرت ها

  های ثاني فلسفي که تعدد متن وجودی نمي آورند(

چند متن هستند اما از حيث وجودی  داریم که به لحاظ ماهوی یک چيز زني ما مواردیباید توجه کرد که 

دارند مانند انسان عقلي و مثالي و مادی که هر سه از حيث ماهوی انسان هستند و یک ماهيت دارند اما چند متن 

 وجودی دارند.

 . ]کثرت طولي:[2

 ود:به دو تعریف بكار مي ر، تشكيكي است که به شدت و ضعف وجودی بر مي گردد که خود يطول کيتشك

 :در آن رابطه عليّ و معلولي وجود دارد. غالبا مراد از تشكيک طولي  که ای تشكيک طولي تعریف اول

 همين معنا مي باشد.

 :و حيواني را در  در آن رابطه عليّ و معلولي وجود ندارد مثلا گياهي ای که طول کيتشك تعریف دوم

طه راب اما آن گياه است درجه ی وجودی قوی تر و شدید تر ازز نظر این حيوان با اینكه ا ،نظر بگيرید

 در واقع این این تعریف، همان تعریف دوم کثرت عرضي مي باشد. علي و معلولي بين آنها وجود ندارد.



تعریف را هم مي توان از یک جهت کثرت طولي حساب کرد و هم مي توان از یک جهت کثرت 

 عرضي حساب کرد.

 ]چند نكته:[

این نوع تشكيک را به بيان دیگر این نوع کثرت را یعني کثرت بين وجودات شدید و ضعيف را  نکته اول:]

 ي؟طول کيتشكي به شمار آورد یا عرض کيتشكي بين آنها نيست را باید و معلول يعلکه رابطه 

کردید آن تشكيک در جواب مي گویيم که اگر به لحاظ شدت و ضعفي که در آن وجود ها است آنها را لحاظ 

طولي است ولي اگر به لحاظ ماهيت هایي که پدید آمده آن را لحاظ کردید تشكيک عرضي است. به عنوان مثال 

تشكيكي که بين انسان و گياه است گاه به لحاظ درون وجودی نگاه مي کنيد که شدید و ضعيف است از این منظر 

ز منظر دامنه و ماهياتي که پدید آمده لحاظ کنيد که این مي توانيد آن را تشكيک طولي حساب کنيد و لي گاه ا

 ماهيت با آن ماهيت متفاوت است. از این منظر تشكيک عرضي خواهد بود.

شدت  ي زیر سرطول کيتشكاز بيان بالا روشن شد که تشكيک عرضي زیر سر ماهيات است، و  نکته دوم:

 و ضعفِ وجودی.[

 خود وجود منشا کثرت (2

که بدون لحاظ تكثر ماهوی، ما تكثر در متن وجودی داریم مثلا تكثر به خاطر قدیم و گاهي اینگونه است 

حادث بودن یا قوه و فعل یا شدت و ضعف ... مي باشد. ما در اینجا با دو متن وجودی روبرو هستيم چرا که مثلا 

 علت مغایر با معلول است و این دو، دو متن وجودی دارند. 



 :[2]تتمه بحث

کثرت عرضي یک اصطلاح مستقر ندارد. حتي در ميان  کثرت عرضي به هر دو تعریفش:[]اثبات اصل 

متاخرین این که بيایند و اصطلاحات را باز کنند اینگونه نيست گرچه اصل عبارت امده است. اصل بنياد کثرت 

اینجا مي  عرضي این است که حالت علي و معلولي نداشته باشد. به حسب عبارات علامه انگار نقش ماهيت را

 رد:خواهد جدی بگيرد. در هر صورت کثرت عرضي را گفتيم دو تصویر دا

 و نيستند. اشراق يدر کثرت عرضي شدت و ضعف داریم اما علت و معلول ي است کهوقت یک حالت  .1

 ه واحد باشند. . عقول عرضيه لازم نيست در یک درج بول دارند اما مشا رد کرده استاین را ق صدرا

که این محل  قتي است که شدت وضعف نباشد اما به حسب ماهيات متعدد بشوندحالت دیگر و .2

 اختلاف است. 

ود ش اثبات مي شمي رسد کثرت عرضي به هر دو تعریفبه نظر  3اگر به طرحي که قبلا گفتيم توجه بشود

ت حل کنيم. اما دس مي توانيمداریم و نه اینكه شبهات را نيز خوبي از ان تحليل  نه اما تحليل نمي شود. در واقع

 صل مسالهد. مگر این که نقد ها متوجه خود دليل ما باشد. اوشن بر نمي داریم تا یه زماني حل باز ادله اثبات ا

اگر واجب تعالي اثبات ه به نظر مي رسد مستدل باشد و ان هم براساس این است که کثرت عرضي با هر دو شاخ

لولي که حالت علي و مع کنيمله حضوری یا حصولي و استدلالي اثبات و کف کار را یا به اد یشگي هابشود با ویژ

                                           

 جهت اینكه مباحث تشكيکاستاد این تتمه را ذیل فرع ششم یعني بحث تخصص وجود باز کردند و توضيح دادند اما به  2

 عرضي و طولي در یک جا جمع بشود، حقير این بحث را به اینجا منتقل کردم.

مده آ« تتمه مباحث قبل و مقدمه ورود به فروع»مراد همان بياني است که در اثبات کثرت عرضي ذیل نكته چهارم از بحث  3

 مي باشد که در ادامه مطرح شده است.



صورت اگر علت و معلول نباشند+  یک سطح باشند یا اینكه شدت و ضعف داشته باشند، در هر دو چه در ،ندارند

برخي قواعد عليت مانند الواحد و سنخيت و استحاله ترجه و تجافي، در این صورت ما به یک نظام مخروط وار مي 

ن ایرار کرد. پذیرش کثرت عرضي به هر دو مدلش ف ریم نمي شود از دستیذرسيم که ظاهرا اگر این طرح را بپ

 ست یک بحث دیگر است.  ش چه هبيان اثباتي است اما تحليل

از کتاب ما در آنجا مساله تشكيک  76ماهيت است. بعدا صدر  نيز تشكيکیک نكته  ]تشكيک در ماهيت:[

ا مطرح مي کنند که تشكيک در  رنفي مي کند. این چيزی است که اغلب در فضای فلسفه صد علامه در ماهيت را

و تشكيک در ماهيت را قبول دارند. در فضای فلسفه  داشراق که انها اصالت ماهوی هستن وجود است به خلاف

صدرایي تشكيک در وجود مطرح است و حقيقت تشكيک در مساله ماهيت راه ندارد. این بحثي است که این 

سبكي مطرح مي کنند ولي خود این مساله دامنه دار است و بحث های زیادی در پي خودش دارد و در جای 

ر وجود د تشكيکِ ضِرَدر ماهيت به عَ تشكيک راهيابيدست کم دست کم، ه کرد. مبسوط تری باید به ابعادش نگا

ز آن، ا به نحو فني عبارت ها را باید توجه کرد. بحث سنگين تر گویا مساله ای است که نباید در آن تردید کرد.

 لمات خوددر هر صورت این بحث جای بحث دارد و کراهيابي تشكيک در ماهيت به تبع تشكيک در وجود است. 

 مفصل این بحث را پيگيری کرده ایم )بحث تشكيک(یک دست نيست. ما در دروس اسفار نيز در این بحث، صدرا

 . با توجه به متون خود صدرا

نكته دوم بحث کثرت عرضي به معنای تحليل کثرت عرضي است نه تثبيت آن.  ]تحليل کثرت عرضي:[

 لي ونفي رابطه ع ،مدلش اثبات کردیم. مقوم اصلي کثرت عرضيبياني که قبلا داشتيم کثرت عرضي به هر دو 

یكي علت دیگری و دیگری معلول آن باشد. اگر هر دو  ،به این معنا که دو تایي که کثير هستند ،معلولي است

معلول دیگری باشند اشكال ندارد. حتما در کل نظام هستي و کل شبكه هستي فرایند عليت پياده هست و جریان 

در این بحثي نيست. در کثرت عرضي یعني این دو کثرت علت و نا که یا الف علت ب هست یا .... ،این مع دارد به

 عقول عرضيبحث کثرت عرضي این است که علت و ملعول هم نيستند. در اصلي مقوم پس معلول هم نباشند. 



ر چند که شدت و ه ارند،این عقول در طول هم به معنای علت و معلول قرار ندیعني عرضي که گفته مي شود 

 .ضعف هم بينشان باشد که اینگونه هم هست و بعضي از عقول عرضي از بقيه بسيار شدیدتر هستند

دت و ضعف هم باشند نيست، اعم از این که ش عرضي یعني در طول هم به معنای اینكه علت و معلول 

 اشدکه تعدد به ماهيت ب جودی واحد استداشته باشند یا نداشته باشند. مشكل اساسي در کثرت عرضي با درجه و

. گمان بنده این است که اصل این را با بيان یعني درجه وجودی واحدی است که بروزات مختلف ماهوی دارد

 جلسه گذشته اثبات کردیم. 

حالا تحليل این چه مي تواند باشد؟ در یک جا رسما این تحليل نشده است. چيزی که از مجموعه مباحث 

 ن در عرفانمي گزارم. معادل آ« ظرفيت های وجودی» من اسم آن را صدرا قابل برداشت است ،ا خصوصفلسفي 

. یعني کمالات و ظرفيت های وجود اورده است «اسما و صفات» واژه. خود صدرا نيز به «اسما و صفات»مي شود 

 به تمام کمالات و ظرفيت ها و ،صدرا یک بحثي در جای خودش دارد که ميگوید هر جا شما مساله وجود یافتيد

 اینجا هست.  و صفات در آنجا هست. خيلي مسائل مختلفي بحث اسما لسان اهل معرفت

اینجا هست  و کمالات من مي خواهم در بحث کثرت عرضي از این استفاده کنم. با اینكه تمام ظرفيت ها

 دروني اشظرفيت های  ي کند وليین شي به یک شكل خاص بروز مغلبه با یک صفت و ویژگي است لذا ااما 

 ردیماگر چنين بحثي را مطرح کبسيار بسيار بيشتر است، ظرفيت های بسيار زیاد مقهور و مغلوب اینجا وجود دارد. 

معنایش این خواهد بود که تا شما مساله وجود را دارید، انبوهي از کمالات آنجا حاضر هست که این انبوهي از 

جود شناختي برای بروزات مختلف ماهوی و گونه گونه شدن ماهوی فراهم مي کند. کمالات بستر را به لحاظ و

یعني اصل آنچه که در ظرفيت وجودی حاضر است این مي تواند آن ظرفيت کلي را برای تنوع ماهوی با وجود این 

 که وجو د شدید و ضعيف نشود، فراهم بكند. 



، یا دست کم در پاره ای از وجود ها شكل مي گيرداز جمله ویژگي هایي که در وجود است  افزون بر این

که هم مي تواند  ، مثلا انسانهست ظرفيت هااین که تمام  است. اگر شما در هر وجودی مساله اراده و اختيار

در واقع سه وضعيت به نحو ظرفيت در این انسان وجود دارد. هر کدام  بخوابد. مي تواند د و همبنشيند و هم بایست

ا درجه وجودی واحد است. وقتي مي ایستد یا مينشيند یا مي خوابد، درجه وجود اش متنوع نمي شود از اینها ب

اما سه جور بروز پيدا مي کند. در هر وجودی یک واقعيت کش ساني این گونه برای بروزات مختلف وجود دارد. 

اند مطابق نظمي و نظامي بياید و با حالا اگر اختيار و اراده را در آن شي یا وجود های برتر تثبيت کردیم، مي تو

درجه وجود واحد بروزات متنوع ایجاد بكند. آن اختيار که در خود شي یا موجودات بالاتر هست، مي آید و نوع 

چينش این ظرفيت ها را تنظيم مي کند که کدام غالب باشد و کدام مغلوب. این غالب و مغلوب شدن بروزات 

 .متنوع ماهوی مي تواند شكل بدهد

کثرت افرادی مانند اینكه ما یک انسان  .داریم کثرت افرادی به اسم نيزدیگر یک بحث  ]کثرت افرادی:[

داریم و مثلا چند ميليارد نمونه در خارج دارد. این کثرت چيست؟ طولي است یا عرضي؟ اگر ما با توجه به ملاک 

ثرت این است که علي ومعلولي نيست، کهایي که در قضيه تشكيک مطرح کردیم، کثرت عرضي را بگویيم مقومش 

بر اساس برخي از بحث های فلسفي  افرادی را در این صورت حتما باید جز کثرت عرضي بدانيم. چون افراد یک نوع

که مثلا مي گویند هر نوع دارای یک فرد در عالم عقل است، اگر این بحث را ملاحظه کنيم، خب بله آن فرد نسبت 

به افراد زیر مجموعه، اگر آن سيستم را قبول بكنيم، آن وقت حالت علي و معلولي طولي یا شدت وضعفي با هم 

 پيدا مي کنند. 

که در عالم ماده قرار دارند هيچ کدام حالت علي و معلولي ندارند حتي پدر و مادر نسبت به فرزند اما افرادی 

وقتي دقت عقلي مي کنيم مي بينيم این ها اعداد هستند، نه علت آن. پس بنابر این کثرت در اینجا کثرت عرضي 

ن یا ضعيف شدن کمالات در نظر است. فرقي ندارد که به لحاظ شدت  و ضعف وجودی اگر به معنای انباشته شد

بگيریم، چه این افراد نوع واحد شدید وضعيف باشند یا شدید و ضعيف نباشند. فرقي ندارد و این کثرت عرضي 



این بحث افراد را که گفتيم، هم مي شود فرد حقيقي در نظر است. هر تحليلي آنجا گفتيم اینجا نيز جاری است. 

ظر گرفت. یعني مثلا افراد یک جنس که انواع آن تلقي مي شود. در آن فضا گرفت و هم مي شود فرد اضافي در ن

نيز همينگونه است که اگر سيستم علي و معلولي در کار نيست، آن وقت ما کثرت عرضي خواهيم داشت. این 

رند يکثرت عرضي مي تواند شدت و ضعفي باشد و مي تواند نباشد. مانند انواع حيوانات که در کنار هم قرار مي گ

 و زیر مجموعه الحيوان هستند. این ها کثرت عرضي است.

 مراحل اثبات تشکیک در وجود 6-3-1

 علامه تقریبا در طي نه مرحله گام به گام مباحث تشكيک را پيش برده است: 

  ]گام اول: متوجه وجود عینی خارجی شدن[

 [ العينيّة الخارجيّة 2لا ریب أنّ الهویّات ]

رده این است که بحث ما راجب همان چيزی است علامه ذهن مخاطبش را متوجه آن که اولين مرحله ای ک

. علامه نظم منطقي را خيلي خوب رعایت کرده اند. در وهله اول باید متوجه وجود مکه اصالتش را اثبات کردی

 عيني بشویم. 

 ]گام دوم: متوجه کثرات شدن[ 

 تتّصف بالكثرة، 

مان روش تحليل کثرت مشاهده مي کنيم. اینجا ه ،وجود اصيل عيني مرحله دوم این است که ما در این

پياده است که کثرت به این روش ها واضح است. این وجود عيني در آن کثرت اتفاق افتاده.  شهودی و عقلي نيز

 سفه برای بحث تشكيک بود حل و تحليل همين کثرت بوده است. لاکه دغدغه فچيزی 



 . کثرات وجودی[ 2. کثرات ماهوی1 ]گام سوم:دو نوع بودن کثرات:

 تارة من جهة أنّ هذا إنسان و ذاک فرس و ذلک شجر و نحو ذلک،  ]کثرات ماهوی:[ .1

و تارة بأنّ هذا بالفعل و ذاک بالقوّة، و هذا واحد و ذاک کثير، و هذا  ]کثرات وجودی:[ .2

 حادث و ذاک قدیم، و هذا ممكن و ذاک واجب، و هكذا.

ر ما د شویم. در واقعاز جنبه کثرت اگر تامل کنيم متوجه دو سری تكثر مي ما ست که اسوم این مرحله 

اما  بودمرحله قبلي ذهن ها را متوجه کثرت ماهوی کردیم. علامه مي گوید این یک مدل کثرت در عالم واقع 

که ) خوب که در این ها نگاه مي کنيم مي بينيم همين یک نوع کثرت نيست بلكه کثرت های دیگری هم داریم

 گونه گونه شدن ضي شان علت و بعضي شان معلول اند(.بع ؛برخي از این ها دیدني است و برخي اثبات شدني

 و عليّمثلا وجود فقط به ماهيت نيست. علامه ذهن ها را متوجه گونه گونه شدني مي کند که ماهيت نيست و 

معلوم مي شود پس که به شدت و ضعف بر مي گردد.  یا قوه و فعل است یا وحدت و کثرت است معلولي است

کثرات، تنوع های دیگری هم داریم که این ها به لحاظ ماهوی نيست که این تقسيمات در حوزه وجود است. این 

 از تكثراتي است که ما در عالم خارج مشاهده مي کنيم.  نوع دوم

جریان پيدا شخصي  در سطح هي نيزگا سطح جنسي و گاهي در سطح نوعي و تكثر ماهوی گاهي درخود 

یا کم یا کيف است. این در بستر جنسي است.در دنيای جوهر نيز خودش  ، جوهر. مثلا مي گویيم اینمي کند

تنوعات ماهوی داریم که جنس عالي و تا پایين اجناسي داریم تا جنس قریب و بعد از آن در دامن انواع مي افتيم. 

است وقتي اینها کنار هم صي جوهر ، کم و کيف و... داریم اما یک بحث این بعد در شخصي ما واقعا ماهيت شخ

دند یک ماهيت جدید را مي سازند که این را فلسفه ما قبول ندارد و نگفته است. پس تكثر ماهوی سه نوع مي آم

 تواند باشد: جنسي ، نوعي ، شخصي.



ت ثاني هستند اما علامه ملاک تشخيص معقولا که ما الان داریم به دنبال کشف حقایق دیگر مي رویمپس 

 عات مانند عليتدیگر تنو ی و نفادی دارد وليتنوعات ماهوی حالت حد نوع کثرت را نگفته است امابين این دو 

 است.  را گرفته سرتاسر این وجود ای است که يو معلوليت یک ویژگ

  [4بررسی نسبت این دو نوع کثرت با متن وجود اصیل چهارم: گام]

 [ :3قد ثبت بما أوردناه في الفصل السابق ]و 

[، و 4)موجودة في الخارج بعرض الوجود( ] -و هي الكثرة الماهویّة -أنّ الكثرة من الجهة الاولى .1

 بعرض الماهيّة، لمكان أصالة الوجود و اعتباریّة الماهيّة. ]کثرت ماهوی[أنّ الوجود متّصف بها

تي تعرض الوجود من جهة الانقسامات الطارئة عليه نفسه، و أمّا الكثرة من الجهة الثانية فهي الّ .2

 کانقسامه إلى الواجب و الممكن، و إلى الواحد و الكثير، و إلى ما بالفعل و ما بالقوّة، و نحو ذلک.

؛ اگر در کثرت ماهوی دقت کنيم، مي بينيم مي خواهد بگوید این دو نوع کثرت را که گفتيم چهارممرحله 

آن جهت که وجود است نيست. یعني این تباین و این گونه گونه شدن و تفاوت ها اولا و بالذات کثرت وجود از  که

چيزی که ماهيت دارد  رخاصيت ماهيات است و ثانيا و بالعرض خاصيت وجود است. علامه مي گوید ماهيت و ه

ت خاص خود را نيز دارد ، حالابالوجود است اما ماهيت به لحاظ ویژگي های ذاتي که دارد ،به لحاظ بستر تحقق

ته به . الباین خاصيت خود ماهيت استمثلا یكي از این ویژگي های ذاتي ماهيت همين تنوع بخشي مي باشد که 

تنوع بشود. ما در این مرحله مي خواهيم بررسي نسبت مباعث مي شود وجود هم  ،با وجود خاطر ارتباط ماهيت

 ،اندنچه ماهيات بالوجودچناو ثرت ماهوی خاصيت ماهيات است كنيم. کباین دو نوع کثرت با متن وجود اصيل 

                                           

 م، ماهيت را کنار مي گذاریم.که در نهایت در این گا 4



آنگاه کثرات ماهوی نيز بالوجود موجود اند. وقتي وجود به لحاظ نفادی اش طبيعتي دیگر بياورد این طبيعت 

 ویژگي هایي دارد که یكي اش تنوع تنوع شدن است لذا کثرت وجود در اینجا به لحاظ ماهيت است، نه وجود. 

خواهد این نوع از بحث را خارج کند و متوجه به کثرت دوم کند و بگوید نظام تشكيكي را کثرت  علامه مي

نوع دوم بوجود مي آورد. بحث ما سر این است که عامل تشكيک و اینگونه از کثرت چيست؟ مي گویيم زیر سر 

ن جهت که وجود است نوع دوم از کثرات است. علامه مي خواهد بگوید کثرت ماهوی به لحاظ خود وجود از آ

نيست به خلاف کثرت نوع دوم. اینجا دقت هایي است که جلوتر مي گویيم. ما یک کثرت هایي داریم که اینها به 

خاطر تنوع ماهوی نيست. مي بينيم وجود به لحاظ خود متن وجود چنين تنوعي را دارد پدید مي آورد نه به لحاظ 

يم که کنار رفت و غير تماهيت داشیک پس در این مرحله ما . تاس ي دروني خودشبه خاطر ویژگ ماهيات بلكه

الاتي در بياورد مي تواند حاظ این که مي تواند خودش را به حنيز چيز دیگری نداریم. لذا خود وجود به ل داز وجو

 یک تكثر در خودش ایجاد کند که مثلا یكي بشود علت و دیگری بشود معلول و... . 

  [بساطت وجود پنجم: گام]

 [ أنّ الوجود بسيط 1و قد تقدّم في الفصل السابق ]

ما اینجا ذهن ها را متوجه بساطت وجود مي کنيم. در بحث هایي که هم در بدایه بود و هم در فصل قبل 

نظور از . میک مرکب بسازدمراد از بساطت یعني امر اصيل دیگری نيست که با وجود قاطي بشود و  ، گفتيمبود

 فقط وجود حاضر است.  ،ر ساحت متن اصيلبساطت وجود یعني د



 [5]گام ششم: غیر وجود چیزی در کار نیست

 و أنّه لا غير له، 

و یک وجود . ماهيت که رفت  یک چيز به نام ماهيت داشتيممرحله ششم این است که ما در صحنه واقع 

حالا لذا چيزی غير از وجود نمي ماند لذا فقط وجود است که مورد بحث ماست. لذا در مرحله ششم مي گویيم 

 بود که او هم رفت و کنار گذاشتيمبسيط که گفتيم غير از او چيزی نيست چون یک غير به نام ماهيت  داین وجو

  لذا الان دیگر وجود تنها مانده است.

 ]گام هفتم: کثرت عین وجود است[

و إلّا کانت  -[2بمعنى أنّها فيه غير خارجة منه ] -و یستنتج من ذلک أنّ هذه الكثرة مقوّمة للوجود

 فللوجود کثرة في نفسه، جزءا منه و لا جزء للوجود، أو حقيقة خارجة منه و لا خارج من الوجود.

امر بسيط دیگری نيست و ماهيت هم کنار رفت و مرحله هفتم مي گویيم اگر وجود بسيط است و هيچ 

دیگر هيچي نبود، این کثرت را وقتي با وجود مقایسه مي کنيم باید گفت عين آن وجود است و نمي شود خارج 

دماتي که گذشت نمي شود گفت کثرت جز وجود یا خارج از قبا توجه به مپس دانست.  ء وجوداز وجود یا جز

 در تقابل با اندیشه عرفا قرار داریم. عرفا گفتند کثرتما ت. در این مرحله در واقع وجود است بلكه عين وجود اس

اهيم بگویيم کثرت به لحاظ متن وجود است. چون چيز دیگری نداریم که به لحاظ متن وجود نيست اما ما مي خو

ژگي وی ، مي گویيمبه آن انتساب بدهيم. این کثرت حتما عين ذات وجود است. بعدا که به مراتب وجود رسيدیم

                                           

البته مي شود گفت ما قبلا این مرحله را طي کرده ایم و این عبارت علامه عطف تفسير است اما من این را جدا مي کنم و  5

 یک مقدمه مي کنم که کار دقيق تر و با تفكيک بهتر پيش برود.



عين ذات آن وجود است. در همين قسمت است که بعضي مي گویند کثرت ذهني است)بعضي عرفا اما  ،های آن

تا مرحله هفتم یک کثرتي را بدست اوردیم که در خود متن وجود قرار پس  عرفا حقيقي این حرف را نمي زنند(.

به حسب ذات خودش متنوع شده است.  دیعني متن وجو ، ذاتي متن وجود شدهتعدد متندر واقع باید گفت  دارد.

 در این گام کثرت ذاتي وجود اثبات شد در عين اینكه وحدت هم داشتند.

 [دو نگاه برای حل اینکه گفتیم کثرت عین وحدت است]گام هشتم:

[، فتكون حقيقة الوجود 3] 7إليها هذه الكثرة من غير أن تبطل بالرجوع 6فهل هناک جهة وحدة ترجع

کثيرة في عين أنّها واحدة، و واحدة في عين أنّها کثيرة؛ و بتعبير آخر: حقيقة مشكّكة ذات مراتب مختلفة 

أو لا جهة وحدة  -[4] 9کما نسب إلى الفهلویيّن -8یعود ما به الامتياز في کلّ مرتبة إلى ما به الاشتراک

 ا من غيره بتمام ذاته البسيطة، لا بالجزء، وفيها، فيعود الوجود حقائق متباینة بتمام الذات، یتميّز کلّ منه

 ؟-[5کما نسب إلى المشاّئين ] -لا بأمر خارجيّ

روبرو مي شویم. در واقع ما مقدمات را امدیم تا مرحله هفتم  دو طرحما با مرحله هشتم مي گوید در اینجا 

  مورد را ذکر کرده: که گفتيم یک کثرتي داریم عين متن وجود. اینجا سه نظر وجود دارد که علامه دو

                                           

 هنگ با کثرت است.  این رجوعي ای نيست که کثرت را از بين ببرد بلكه این رجوع هما 6

 این چيزی است که صدرا به دنبال آن است. 7

 یعني هماني که عامل وحدت است عامل کثرت شده است. 8

 البته آنها در حقيقت نور پياده مي کرده اند که صدرا مي خواهد بگوید مراد آنها همين چيزی است که من مي گویم. 9



 دیدگاه منسوب به مشاء: .1

خيلي خوب جلو امدید و کثرت را عين متن وجود کردید اما این متن وجود دیگر وحدتي  مي گویدطرح این 

ذاتي  ،اینها مي گویند با توجه به بساطت وجود و این که کثرتندارد که این کثرت در آن متن واحد حاصل بشود. 

این متن ها صددرصد با هم مختلفت اند و اینها  ید چوندر مي آور دایق متباینه وجو، شما سر از حقوجود شد

شا م داشت ناصحيح عرفاني انها کثرت را ذهني کردند امارنقطه اشتراکي ندارند. لذا وحدت را در ذهن بردند. در ب

اگر کثرت واقعي  دليل مشا این است که نگاه حرکت مي کند.و وحدت را ذهني مي کند. صدرا چيزی بين این د

ه قطعا ب و است که واقعي است و اگر وجود هم بسيط است که بسيط است آنگاه کثرت عين متن وجود مي شود

 اینجا خواهيد رسيد. 

 دیدگاه منسوب به فهلویون: .2

که ونه ای داریم بگ یک کثرت واقعي بگویيم ما الانیا باید نگاه مشا را قبول کنيم یا اینكه د یومي گعلامه 

که کثرت در آن  این وجود یک بستر واحدی را همچنان نگه مي دارد این کثرت عين وجود مي شود. در واقع

وحدت نيز ذاتي است یعني ما با واحد کثير روبرو هستي. یعني  ،ذاتي اوست ،یعني چنانچه کثرت جاری مي شود

مان ز است یعني هبه الامتيا به الاتحاد عين ما یعني مادر عين اینكه حقيقتا واحد است حقيقتا هم کثير است 

به شكل کثير نشان  چيزی که عامل وحدت است همان عامل کثرت است. یعني این وحدت است که خودش را

سریان وحدت  .3. کثرتي حقيقي 2 يقي وحدتي حق. 1اقای جوادی مي گویند تشكيک چهار رکن دارد:  داده است.

 رت به وحدت.ارجاع  کث. 4در کثرت 

که به دليل شدت و ضعف در قالب متن های متنوع وجودی بروز کرده  حقيقت وجودی داریمیک پس 

 است. ماهيت را نباید اصلا لحاظ کرد. 



 دیدگاه وحدت سنخی: .3

نگاه وحدت سنخي است که علامه مي گوید این نگاه اصلا جای فرض ندارد اما ما باز جلوتر این نگاه  فقط

در مرحله بعد به این نگاه نيز جواب داده مي شود و آن را رد  ي کنيم چون عده ای طرح کرده اند.را نيز بيان م

  مي کنيم.

 [نفی دیدگاه مشا و قبول دیدگاه فهلویون]گام نهم:

و مصادیقها مفهوم  [، لأنّا ننتزع من جميع مراتبها6الحقّ أنّها حقيقة واحدة في عين أنّها کثيرة ]

، و من الممتنع انتزاع مفهوم واحد من مصادیق کثيرة بما هي کثيرة غير 10الواحد البدیهيّالوجود العامّ 

 [.1راجعة إلى وحدة مّا ]

 أنّ الوجود حقيقة مشكّكة ذات مراتب مختلفة،  ]اشتراک معنوی وجود[و یتبيّن به

ي اندازد که دیدگاه در مرحله نهم علامه به تبع صدرا یک بحثي راه م ]رد بيان مشا در حقایق متباینه:[

 و وحدت سنخي مي ماند که جلوتر مي گویيم نگاه مشا را نفي مي کند و دیدگاه اول تثبيت مي شود. فقط بحث

معنوی وجود مفهومي و از بحث اشتراک  . صدرا و علامه چگونه نفي دیدگاه مشا کرده اند؟آن را هم رد مي کنيم

شروع کرده اند که ما مفهوم واحدی از وجود داریم لذا ایا ممكن است محكي های این مفهوم وجود در خارج 

متباین صددرصد باشند اما به ما مفهوم واحد بدهند یعني انتزاع مفهوم واحد از حقایق کامل متباین محال است. 

                                           

دو جهت دارد که معمولا یک جهت آن مطرح مي شود. یعني از هر دو طرف اینجا پای اصل انفعال مطرح است. این اصل  10

مي شود ورود کرد. یعني عكس این چيزی که در اینجا استفاده شده نيز صحيح مي باشد. انتزاع دو مفهوم متباین از یک وجود واحد 

 صحيح نمي شود و بالعكس.



تي که در ر وجود ها و خارج مي کند. این نقطه وحدد وحدتپس وحدتي که ما در سطح مفهوم داریم حكایت از 

 ضربه بزند.  ذات است نباید به بساطت

البته اینجا تلاش هایي شده که انتزاع مفهوم واحد از  ]اشكال به بيان صدرا و دفاع از حقایق متباینه:[

نمي  ا را قبولل صدرکه استدلا ین رجوع به حاشيه اقای مصباح کنيدحقایق متباینه را توجيح کنند که برای ا

شد باید دید صدرا چگونه مي خواهد بيان خودش را اثبات کند که بعضي اینجا اشكال  وقتي بيان مشا رد د.کن

چه اشكالي دارد که از حقایق متباین مفهوم واحد بر گيریم؟ چه اشكالي دارد کرده اند به بيان صدرا و گفته اند که 

ن در همه ذات ها یكسان باشد و ما به خاطرهمين خصيصه مفهوم وجود که یک خصيصه خارج از ذات باشد که ای

با توجه به این نكته این بحث مطرح شده که نمي شود با بيان صدرا ما حقایق متباینه مشا  را استفاده مي کنيم.

  .را رد کنيم

مثال  لا به اینآقای مصباح اینجا یک مثالي مي زنند که این مثال جای بحث بيشتر و مفصل دارد که ما فع

جواب نمي دهيم و جواب آن متفاوت از اصل بحث مي باشد. ایشان مثال مي زنند به این که چگونه مقولات عشر 

با اینكه به تمام ذات جدا هستند اما ما یک مفهوم مشترک عرض برآنان حمل مي کنيم یا مقولات مي گویيم؟ 

 اینجا نيز همينگونه و مانند این مثال است.

لذا از چند منظر مي شود به این بحث توجه کرد که خود صدرا و اشراق و...  درا به این اشكال:[]پاسخ ص

به این بحث توجه داشته اند. خصوصا ذیل بحث واجب الوجوب متعدد این بحث را توضيح داده که نمي شود آن 

ین چگونه مي توانند خصيصه مشترک خارج از ذات باشد. صدرا مي گوید چگونه مي شود حقایق صد درصد متبا

ه اگر ما بگویيم یک خصيصیک خصيصه واحد و مشترک داشته باشند؟ این سوال از سوال قبلي عميق تر است. 

مشترک خارج از ذات وجود دارد مثل این است که ما کل بحث اصالت وجود را کنار گذاشته باشيم در حالي که 

د در چنين بستری حرف آنها را بزنيم. اگر واقعا صددرصد ما در بستر اصالت وجود داریم جلو مي آیيم و نمي شو



متباین باشند اصلا نمي شود یک خصيصه مشترک خارج از ذات داشته باشند. افزون بر این نكته که خود صدرا 

، باز باید گفت ما در بستر اصالت وجود هستيم و نمي شود این حرف را زد وگرنه یا باید اصالت ماهوی بشویم دارد

اینكه بگویيم وجود در هر وجودی به معنای ماهيت همان شي است که سر از اشتراک لفظي وجود در مي آورد یا 

 که ابوالحسن اشعری نيز همين را مي گفت.

در بحث واجب های بالذات که ابن کمونه اشكالي دارد، همانجا بعضي گفته اند چه مي شود یک خصيصه 

ه ما در بحث هویت ذاتي هستيم و نمي شود چنين حرفي زد و این فرض خارج از ذات باشد که جواب داده شده ک

 اصلا منافات با اصل بحث دارد. همين حرف را اینجا نيز مي شود زد که صدرا آنجا همين بيان را پياده کرده است.

پس بر اساس روند صدرا که کاملا درست حرکت رفته که از مشترک معنوی  ]رد دیدگاه وحدت سنخي:[

اما همين که این دیدگاه را رد کردیم دیدگاه صدرا اثبات مي شود؟  رد شد، حقایق متباینه حرکت کردهوجود 

صدرا وجود واحد شخصي سریاني و ذو مراتب را مي گفت. چه اشكالي دارد مانند مشا نگویيم اما بگویيم سنخ 

 مشا و صدرا است.دیدگاه وحدت سنخي بين دیدگاه  وجودها واحد اما به نحو وحدت سنخي باشند؟

سوال ما این است که با تمرکز به بحث اشتراک معنوی وجود که دیدگاه مشا را رد کردیم، مي توانيم حالا 

 دیدگاه وحدت سنخي را نيز رد کنيم؟

این است که در سطح اول کار فقط حقایق متباین مشا رد مي شود، نه حقيقت مشكک در وحدت  نکته اول

ند که به ما مفهوم وجود مي دهند اما اگر دقت کنيم اشتراک معنوی که تلقي چون همه جنسي اسنخي را. 

فيلسوفانه بود که اساسا هيچ امر واقعي را نمي توان مقابل سفسطه دید که تلقي وجود ندهد، اگر به این بحث 

وف لسفيتوجه شود مي شود گفت بحث اشتراک معنوی وجود با آن دقت مي تواند وحدت سنخي را نيز رد کند. 

 از مشترک معنوی وجود یک تلقي وجود مي کند در مقابل نفي سفسطه که با این نگاه مي شود رد کرد.



جود بحث اصالت واین است که اگر از بحث اشتراک معنوی وجود نتوانيم استفاده کنيم آنگاه ما  نکته دوم

که یعني هيچ امر واقع پر کني غير از وجود نيست یعني از ساحت اعتباری ها که عبور کردیم و به متن  داریم

واقعيت رسيدیم ما با یک متن واقعيت یک پارچه روبرو خواهيم شد. وجود که بسيط است یعني امر اصيل دیگری 

بين متن اصيل خلل و فرجي رخ دهد. اگر اصالت وجود خوب تصور بشود آنگاه اجازه نمي دهد  غير وجود نداریم.

در مباحث صرف الوجود نوشته اند که فقط در فضای ذهن است و در خارج ما صرف الوجود نداریم اما اثبات کننده 

 صرف الوجود خود اصالت وجود است. 

أنهّ  [2] 12]:ساده[[ له بحقيقة النور على ما یتلقاّه الفهم الساذج1کما مثّلوا ] :[11به نورصدرا ]تمثيل 

حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة في الشدّة و الضعف، فهناک نور قویّ و متوسطّ و ضعيف مثلا، و ليست 

المرتبة القویّة نورا و شيئا زائدا على النوریّة، و لا المرتبة الضعيفة تفقد من حقيقة النور شيئا أو تختلط 

تبه المختلفة على حقيقة النور المشترکة شيئا، و بالظلمة الّتي هي عدم النور، بل لا تزید کلّ واحدة من مرا

النور في مرتبة خاصّة بسيطة لم تتألّف من أجزاء و لم ینضمّ إليها ضميمة،  13لا تفقد منها شيئا، و إنّما هي

 من غيرها بنفس ذاتها الّتي هي النوریّة المشترکة. 14و تمتاز

                                           

 ي کنيم.چون قبلا این تمثيل را توضيح دادیم دیگر سریعتر عبور م 11

. یا اینكه علامه مي خواهد 2. یكي اینكه دقت های فيزیكي را ما اعمال نكنيم 1دو برداشت از این عبارت مي شود کرد:  12

 بگوید تشكيک در وجود است، نه در ماهيت و به این دقت فلسفي توجه بدهد.

 هر یک از مراتب نور 13

 هر یک از مراتب 14



متوحّدة في عين کثرتها. کذلک الوجود ، متكثّرة في عين وحدتها، و 15فالنور حقيقة واحدة بسيطة

 [.3حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة بالشدّة و الضعف و التقدّم و التأخّر و العلوّ و الدنوّ و غيرها ]

قوه و فعل و علت و معلول  در بستر شدت و ضعف است که وجوب و امكان و قدم و حدوث و ثابت و متغير و

چگونه مراتب متنوع مي شود؟ به شدت و ضعف. آن چيزی که در فضای صدرا  .... شكل مي گيرد. و علم و جهل و

ي نيز تعبير معلت اصلي تنوع مي باشد که گاهي به آن نقص و کمال  ،شدت و ضعفاین است که اراده مي شود، 

و نقص و کمال در بستر کمي که در  16. در بستر های تاریخي گاهي شدت و ضعف در بستر کيفي پياده شدهکنند

 الان اینگونه نيست. خوب استامروزه دیگر این برداشت وجود ندارد و اما  سيرتاریخي این بحث باید دنبال بشود

  که بستر تاریخي این واژه ها دیده بشود که ما اینجا بررسي نمي کنيم.

 مباحث قبل و مقدمه ورود به فروعتتمه  7-3-1

 در انتهای بحث لازم است چند نكته تذکر داده بشود:

  ]نکته اول: مراد از شدت و ضعف[

 برای پاسخ به این سوال باید بروی هویت ضعفنكته اول این است که مراد از این شدت و ضعف چيست؟ 

اول  همان منظور ما از تحقق ازمي گویيم وابستگي در تحقق مي باشد. از این اصطلاح در اینجا،  د. مراتوجه کنيم

اهي در نفي سفسطه باشد. گ ،باید شدت و ضعفنيز چه بود؟ تحقق یعني نفي سفسطه و  هيچ انگاری. حالا اینجا 

                                           

مشا مي گفت اگر کثرت را ذاتي کنيم، وحدت از بين مي رود و بالعكس. این تبيين مشا از بساطت بود اما الان ما بساطت  15

 را بگونه ای معنا کردیم که به لحاظ متن اصيل چيزی غير وجود مطرح نيست. 

 مانند 16



را  تحقق غنا در ،نفي سفسطه مي کند که اینجا ،دیگرای با وجودی روبرو هستيم که بدون هيچ وابستگي به شي 

ميرسيم که به لحاظ نفي به وجود هایي  گاهيما ا مي کنيم وجود بالذاتلذا از آن تعبير به مي فهميم  از آن

د ماهيت از حيث نفي سفسطه مانن ) البتهدعقل اول که نفي سفسطه مي کن هستند مانند به اموری هسفسطه وابست

. ما به این ضعف وجودی داردعلت نياز به اما برای این کار  استبه لحاظ وجودی از جنس نفي سفسطه  ونيست( 

 مي گویيم. 

که برای تحقق و نفي سفسطه خيلي چيزها به هم  حقق آرام آرام به یک شبكه مي رسدي در مدار توابستگ

وسيع تر و گسترده تر باشد، معنای آن این است که برای تحقق آن شي، هر چه این شبكه  نياز پيدا مي کنند.

ر گونه ای است که اگبه  وجودی وابستگي در نفي سفسطه است، مراد از ضعفپس وجود آن شي ضعيف تر است. 

 قوی تر در وجود است و بالعكس.  ،ما فوق را برداریم ما دون بریزد این نشان مي دهد ما فوق

 است که که واژه قرآني است. این تنزیل استفاده شده استواژه تنزل برای این بحث از در ادبيات صدرا 

خ ر. در نفي سفسطه گاهي تنزیل برده استبيات تشكيک بكار این را در ادصدرا . ت را شكل مي دهدهویت خلق

 تنزیل رخ مي دهد که مي شود معنای ناقص و پایين تر آن. تام آن و گاهي نيز یکه مي شود معنانمي دهد 

]نکته دوم: کیفیت حضور و تحقق احکام، کمالات و ماهیات در پهنه ی تشکیکی ذو مراتب 

 وجود[

یک حالت تكاملي دارد اما بعدا در فضای  تعبير خود حكما یم که این مثال بهبحث را روی یک مثال مي بر

. 3. بحث مزاج های معدني ترکيبي 2. بحث عناصر 1چيز را کنار هم باید بگذارید:  تشكيک اعمال مي کنيم. چند

  . بحث انسان ها.5. بحث حيوانات 4بحث گياهان 



. ما مجموعه ای ...  و هوا مثلا اب، خاک،لعه روی عناصر مي کنيم. ما مطاچند تا را کنار هم بگذارید.  این

و صورت جسميه و نوعيه است. مجموعه اینها و لوازم اینها  يکه ماده اول در اینها مي بينيم مثلا در اباز ویژگي ها 

اینجا هست. یک بستر اینجا داریم. بر اساس مباحث صدرا در حرکت جوهری امتزاج عناصر صورت مي گيرد و در 

به علت امتزاج  که این کب حقيقي به نام مزاج های معدني رخ مي دهد مانند نفت یا زغال سنگ.اینجا اولين مر

ي های عناصر دخيل اینجا ي بينيم تمام ویژگهای عناصر رخ مي دهد. در معدنيات چه شده؟ اگر دقت کنيم م

 ما در معدنيات اگر خوب دقتهستند با یک آثار افزوده ای که ما نمي توانيم تقليل به جمع آثار اجزا ببریم. پس 

جود عناصر در مرحله قبل فرق مي هستند اما وجود عناصر در اینجا با وموجود کنيم مي توانيم بگویيم عناصر هم 

 ند. ک

م اگر بخواهينسبت به وجود و ماهيت، عناصر گاهي به شكل به شرط لا هستند و گاهي به نحو لا بشرط. 

غ خاک و اب و .. برویم اما اگر در مرکب نگاه کنيم مي توانيم بگویم آب هست گزارش بشرط لایي کنيم باید به سرا

اد است. با این دقت ماهيت به و ماهيت اب را مي شود تعقيب کرد اما به نحو لا بشرط است بگونه ای که قابل اتح

 که قبلا مي گفتيم. یيلابشرط نيز مي تواند بروز کند جدای از ماهيت به سبک بشرط لا سبک

تر به موجود گياه مي رسيم. در گياه که دقت مي کنيم تمام کمالات عناصر و تمام کمالات معدنيات لوج

جمع اثار نيست. اینجا تغذیه و رشد و  داده وليترکيب جدیدی که کمالات جدیدی بروز  اما درهست  در اینجا

اما نمي شود به آن گفت معدن یا  نمو و... هست که در قبلي ها نيست. اینجا گياه به شرط لا همين گياه است.

خاک و ... مگر به نحو لا بشرط. یعني وجود هر چه قوی تر مي شود کمالات وجود ضعيف تر را دارد با یک چيز 

اما خود حيوان بشرط لا است. انسان  به نحو لا بشرط هستها به سمت حيوان که مي رویم تمام قبلي  اضافه تر. 

های ضعيف تر که کمالات وجود تانسان یک وجود است اما وجودی اس را دارد.به نحو لا بشرط کمالات قبلي 

 قلبي را هم دارد. 



حضور ماهيت ها بگونه های متعدد در سطوح مختلف وجود مطرح است. ماهيت ها در سطوح مختلف حاضر 

اینجا البته تا.  7ر یگکمال موجود است و جای د 5يگویم وازم کمالات هستند. اینجا مثلا مهستند. ماهيات ل

به  ه هایيهستند که در رد کمالات بگونه ای. ، نباید اینگونه نگاه کردکمالات مانند انبار نيست که هي اضافه بشود

شوند . وحدت همه جا معقول ثاني نحو ماهوی بروز مي کنند اما احكام هيچ گاه از معقول ثاني بودن خارج نمي 

 ت. اس

صعود بود اما مي شود در قوس در قوس نزول هم پياده کرد که صدرا همين چيزی که گفتيم در قول  این

ب پياده کنيم یعني از واجشروع کنيم و یعني بيایيم از حق تعالي کار را کرده و در قوس نزول پياده کرده است. 

ا جا هست امتعالي تا به پایين. در حق تعالي جميع ماهيات به نحو لا بشرط آنجا حضور دارند. دنيایي حرف این

فعلا خيلي راحت گرفته ایم. دنيایي از ماهيات و بلكه بي نهایت ماهيت آنجا به نحو لابشرط هست. لذا هيچ یک از 

لوازم  ،انها ماهيت خود واجب الوجود نيست. چون هيچ کدام از اینها مرزی برای خدا درست نمي کند . این ماهيات

 رط است و تمام احكام هم هست به نحو لابشرط. تمام کمالات به نحو لابشکمالات انجا هست. 

همه شان مي شود  ،انتزاع مي کنيم د رااگر دقت شود تمام ماهيات و کمالات در ساحتي که ما واجب الوجو

هيات همه شان به یک نحو هستند آنجا اما وقتي تنزل رخ مي دهد . کمالات و احكام و مااني فلسفيمعقول ث

مي دهند. یعني بسط پيدا مي کنند یعني لا بشرط ها تبدیل به بشرط لا مي شوند.  به نحو بشرط لا رخماهيات 

اینها را باید بعدا اثبات کرد اما اینجا فعلا فرض مي گيریم. اولين مرحله که به عقل اول رسيد اینگونه مي شود. 

   .مي کند اینجانسبت به کمالات تعين پيدا 

ها بسط و تفصيل پيدا مي کنند و تبدیل به شرط لا ها مي شوند. بعد این ماهيات ها به تبع تنزل وجود 

این سبكي مي شود. کمالات بروز مي کند اما احكام همچنان احكام مي مانند. مانند وحدت فعل قوه عليت حادث 

 دیعني هيچ وقت تبدیل به شرط لا نمي شون... این ها هيچ وقت از معقول ثاني در نمي آورند. و قدیم ثابت متغير



يات و احكام و کمالات و هميشه مندمج در متن وجود اند مانند وحدت. این تصویر مساله است که حضور ماه

 باشد.داشته  یدرپهنه تشكيک وجود باید چنين تصویر

. وجود های جمعي یعني وجود مطرح کرده استصدرا در همين بحث تشكيک ادبيات تفرقي جمعي را 

ن وجود ها را ر است یعني او قابليت بسط دادن آحاض حو جمعي اندماجي در آنمادون به ن هایي که تمام کمالات

 است.  آن مهمبخش قابليت دارد. 

طبیعت واحد از آن جهت که واحد است، تشکیک سوم: نکته ای صحیح از مشا: نکته ]

 برنمی دارد[

عني از ی دتشكيكي وجو ز یک منظر ما در پهنها در این نكته مي خواهيم بگویيم ، مهم مي باشد.نكته سوم

یعني اگر از زاویه متن اصيل وارد  ن نيست.حيث متن اصيل واقع ساز، فقط وجود را مي بينيم و چيزی غير آ

 در این نگاه تمام تنوعات را ببينيداین وجود به خودش تنوعاتي داده.  يمنيبعد مي ب بشویم و به آن دقت کنيم،

عدی اگر ما در فصل قبلي اعتباریت ماهيت و غير  وجود را تثبيت نمي اینجا فقط وجود است که دارد. در جنبه ب

 این را بدانيد که فرصتي برای تشكيک در وجود نبود. کردیم به گونه ای که واقعي هستند اما متن واقع نيستند 

ر وپذیرش امور اعتباری. اگر کسي ام لمتن اصيل است فرصت تشكيک پيدا ميكند؟ به دلي چرا وجودی که

فرصتي برای تشكيک حاصل نمي شود. اگر این حالات  تلقي بكند، تباری را بگونه ای که ذهني صرف مي داننداع

ود بود. اگر فصل قبل اصالت وجود صت تشكيک حاصل نمي شفر ،واقعي نباشند و به یک وجه غير از وجود نباشند

ت نباشد هيمااگر اعتباری  آماده کرده است.تشكيک اعتباریت ماهيت نيز بستر را برای که اثر در تشكيک داشت، 

 رد. يک پيدا نميكتي برای بحث تشكيوجود ظرف



تكثر وجود به لحاظ ماهيت تفكيک مي کنيم؟ از یک منظر مساله یكسان است.  زاین نگاه چرا ابا توجه به 

 از ان جهت دحاگر از یک منظر توجه بشود دغدغه حكما مشا در نفي تشكيک از یک جهت درست بود. طبيعت وا

ز ايزی که مي افزایيم چيزی نيست که مشا مي گفت. در آن تشكيک روی بدهد. چ که واحد است واقعا نمي شود

رات را وجود به حسب حالات یک منظر خود وجود است که دارد این کار را مي کند. با توجه به این بحث تمام کث

ما به شتراک و الات بشود این که مي گویند ما به د مي اورد چه کثرات طولي و چه عرضي. اگر دقیدخودش پ

 عني وجود است که به خودش تكثر مي دهد. یاست و هم در عرضي .  يعين هم هستند، هم در کثرت طولالامتياز 

اینكه علامه قبلا آمدند و گفتند یک کثرت پس  که ظاهرا استاد هم همین را گفتند: ،نظر شخصی]

 خيلي صحيح نبود یعني چه دليلي دارد که ما ماهيت را از بقيه معقولات ثاني ماهوی داریم و یک کثرت وجودی

کثرت برای حالات وجود است و این اعتبارات واقعي جدا کنيم؟ بهتر این بود که علامه مي آمد و مي گفت  فلسفي

 وجود یعني همين معقولات ثاني فلسفي هستند که ریشه تكثر هستند. 

 عرضی[ ]نکته چهارم: اثبات کثرت 

داشتيم به نام کثرت طولي و عرضي که هر کدام را تعریف ما یک بحثي اول  این است که نكته چهارم

 کردیم.

ي هایش وجود واجب الوجود را با ویژگ در راس ، یعني یكياگر ما دو طرف ماجرا را برای خود تثبيت کنيم

در این کف . 17داریم و معلولي که در عرض هم هستند اینكه در کف عالم ماده بگویيم کثرات غير عليّهم  و یكي

ده شاگر راس اثبات و معلولي نيستند مانند انسان و سنگ و ... .  ممكن است شدت و ضعيف باشند اما عليّعالم 

                                           

 به ادله مختلف مي شود این را اثبات کرد مثلا ادله وجداني یكي از آنهاست. 17



ری سخيت و قواعد دیگ د واحالوقاعده با لحاظ پاره ای از قواعد فلسفي مانند  ،و این کف را در نظر بگيریمبدانيم 

در این صورت  .خداوند است آن راس نظام مخروط وار مي رسيد کهشما به یک  ،ر حوزه عليت وجود داردکه د

گاه . ناخودبه هر دو صورتش شود و هم کثرت عرضيرت طولي به هر دو معنا اثبات مي ش این است که هم کثیمعنا

. این ریزه کاری هایي مختلف اتکثر داشته باشند در که وجود واحد پذیرفت بایدنيز موجودات در عرض هم را 

 دارد اما با نظام مخروط وار کثرت عرضي اثبات مي شود. 

 فروعات بحث تشکیک 7-3-1

در مباحثي که گذشت علامه تقریبا همه قسمت های لازم در تثبيت بحث تشكيک را مطرح کردند و مي 

روعات به ف علامه ،دعای تشكيک در وجودشود از دل آن صغری و کبری ها را بيرون کشيد. بعد از تقریر و تثبيت م

 بحث مي رسند. 

 و یتفرّع على ما تقدّم امور:

 18به نفس وجود« ما به الامتیاز »و « مابه الاشتراک»برگشت  فرع اول:

أنّ التمایز بين مرتبة من مراتب الوجود و مرتبة اخرى إنّما هو بنفس ذاتها البسيطة  الأمر الأوّل:

 ]:تعدد[. و لا ینافيه مع ذلک أن ینسب العقل التمایز الوجودی19ّالتّي ما به الاشتراک فيها عين ما به الامتياز

 ة إلى جهة الوحدة.و لا أن ینسب الاشتراک و السنخيّ إلى جهة الكثرة في الوجود دون جهة الوحدة،

                                           

 «انتزاع مفاهیم متعدد از جهات متعدد یک متن»به تعبير دیگر مي شود این فرع را عنوان زد به  18

اینجا تلقي ما از بساطت با تلقي مشا متفاوت است. آنها مي گفتند بساطت وجود بگونه ای است که اگر کثرت آمد وحدت  19

اک لفظي نزدیک بشود. اگر اینگونه جلو بيایند یا به اشتراک لفظي خواهد رفت. همين تلقي آنها بود که باعث شد مشا به نظریه اشتر



وجود را حل مي  که تعارض ذاتي بودن وحدت و کثرت علامه در اینجا دو زاویه نگاه را طرح مي کنند]

 [:20کند

د با تلقي حكما مشا علامه نكات مهمي را در این فرع اول دارند. تلقي ما از بساطت وجو ]زاویه نگاه اول:[

يز به ن را هيچ اشكالي ندارد که پای امور دیگری ،از موضوع بساطت ما با تقریر فرق مي کند لذا ياز بساطت خيل

ي گوید اگر ما ذهن خود را به اصالت وجود . علامه در ابتدای این امر مو...  ميان بكشيم مانند وحدت و کثرت

به  ود،با توجه به بساطت وج ،تي شناختي شكل مي گيرده تمام مراتبي که در بستر نظام هسآنگا ،ز کنيمکرمتم

ختلاف است. اگر ما بپذیریم که در خارج چيزی غير از وجود متن الااین مي رسيم که ما به الامتياز عين ما به 

آنگاه درخواهيم یافت که در نظام تشكيک چيزی که عامل وحدت و کثرت است همان وجود  ،واقع را پر نكرده

 سریان دارد.لذا مي گویيم کثرت به وحدت بر مي گردد و وحدت در کثرت است. 

]اینجا ما بسيط را به معنای این مي دانيم که یک متن اصيل داریم و دو متن اصيل نداریم لذا مشكل 

ترکيب در این بحث پيش نمي آید چون یک متن اصيل داریم که از یک جهت یعني از جهت متن بودن وحدت 

 دارد و از جهت امور اعتباری مانند وحدت و ... کثير است.[

مي کنند، در واقع  رکز بر امور اعتباری واقعيت دار در پهنه تشكيکدر ادامه علامه تم نگاه دوم:[]زاویه 

تكثر را به یک چيز نسبت مي دهد و وحدت را به وجود نسبت مي دهد. مي گوید واقعيت امر اجازه به عقل مي 

که تمایزات به وجه کثرت وجود نسبت  اشكالي ندارد متياز غير از مابه الاشتراک است.الادهد که عقل بگوید ما به 

                                           

وجود مي رسند یا به اصالت الماهيت بودن مي رسند. اما مراد ما از بساطت این است که غير از وجود، متن واقع دیگری نداریم لذا 

 تنها وجود است که چنين نقشي پياده کرده است. 

ود دارد: از یک زاویه عامل کثرت خود وجود است اما از زاویه دیگر عامل کثرت مي به نظر مي آید اینجا دو زاویه وج 20

 شوند همان امور اعتباری واقعي. عامل وحدت هم در هر دو زاویه خود وجود است. مانند همان مثال شن که در ادامه مي آید.



داده بشود و وحدت به خود وجود. این خيلي بحث مهمي است. یعني جانب کثرت وجودی به وجود بر نمي گردد 

دید ش و دیگری بلكه به این بر مي گردد که یكي قدیم و دیگری حادث و دیگری علت و دیگری معلول و دیگری

ت بر نمي گردد که اصل وجود جانب وجود را تامين مي کند. لذا تمایزات ضعيف است. این به جانب وحد دیگری و

 وجود را به این بخش نسبت مي دهيم. علامه مي گوید این بحث اول با بحث دوم تنافي ندارد.

فرض کنيد به شما گفته اند فقط با ماسه مجسمه بسازید. بعد به شما مي  به عنوان تمثیل این مطلب:

 د همه چيز ماسه است و غير ماسه چيز دیگری نيست. امايماسه بودن چه مي بينيد؟ مي گوی گویند شما از زاویه

ی مي آیيد و به جنبه های دیگر در نگاه دیگر اگر به شما بگویند آیا غير از ماسه چيز دیگری هم مي بينيد؟ شما

ی است که علامه در فرع اول دارد غير از اصل ماسه بودن توجه ميكنيد مانند شكل و قيافه ها و... . این همان چيز

 مي گوید.

 ]به بیان دیگر:[

در این بحث از سویي مي گویيم وجود بسيط است و از سویي مي گویيم که کثرت، ذاتي این وجود است ]

و از سویي نيز مي گویيم وحدت، ذاتي این وجود است. چگونه مي شود که از واحد بسيط مفاهيم متعددی انتزاع 

در جواب مي گویيم که بساطت وجود به این معنا نيست که هيچ نوع تفاوت جهاتي در این متن نباشد. کرد؟ 

جهاتي که تكثر متن بياورد و ترکيب در متن بياورد اینجا وجود ندارد. اگر در این وجود سریان یافته دقت کنيد 

متن بسيط است اما جهات  خواهيد دید که جهت وحدت یک چيز است و جهت کثرت یک چيز دیگر. گرچه یک

 متعدد در این متن باعث مي شود که ما هم از این متن کثرت بفهميم هم وحدت.

وقتي به آن یگانگي و بهم پيوستگي این وجود نگاه مي کنيم  وحدت مي بينيم و وقتي به جنبه ی شدت 

گریست وجود ن شدت و ضعفجهت  و امثال اینها نگاه مي کنيم، تكثر مي بينيم. نمي شود به تقدم و تاخرو ضعف و 

 و بگویيد دارم جنبه وحدت را نگاه ميكنم و یا به جنبه یگانگي آن نگاه کنيد و بگویيد دارم تكثر مي بينيم.[



 ]اطلاق و تقیید مراتب وجود[مقایسه مراتب تشکیکی وجود با یکدیگر فرع دوم:

بعضها إلى بعض، لمكان ما فيها من  21أنّ بين مراتب الوجود إطلاقا و تقييدا بقياس الأمر الثانی:

الاختلاف بالشدّة و الضعف و نحو ذلک. و ذلک أنّا إذا فرضنا مرتبتين من الوجود ضعيفة و شدیدة، وقع 

بينهما قياس و إضافة بالضرورة، و کان من شأن المرتبة الضعيفة أنّها لا تشتمل على بعض ما للمرتبة الشدیدة 

كمال الّذی في المرتبة الضعيفة إلّا و المرتبة الشدیدة واجدة له. فالمرتبة ء من المن الكمال، لكن ليس شي

الضعيفة کالمؤلّفة من وجدان و فقدان، فذاتها مقيّدة بعدم بعض ما في المرتبة الشدیدة من الكمال. و إن 

تبة المر و أمّا المرتبة الشدیدة فذاتها مطلقة غير محدودة بالنسبة إلى«. ]یا مقيده[محدودة»شئت فقل: 

 الضعيفة.

و إذا فرضنا مرتبة اخرى فوق الشدیدة کانت نسبة الشدیدة إلى هذه التّي فرضنا فوقها کنسبة التّي 

دونها إليها، و صارت الشدیدة محدودة بالنسبة إلى ما فوقها کما کانت مطلقة بالنسبة إلى ما دونها. و على 

في مرتبة ليست فوقها مرتبة، فهي المطلقة من غير أن هذا القياس في المراتب الذاهبة إلى فوق حتّى تقف 

 [.1تكون محدودة إلّا بأنّها لا حدّ لها ]

                                           

ایسه دو امر با یک دیگر دو مفهوم در ذهن گاهي مساله اینگونه است که شما واقعيتي در خارج ندارید و فقط از باب مق 21

شما مي نشيند که به این قياسي محض مي گویند اما بسياری از امور هستند که از باب قيا و مقياسه کشف مي شوند یعني تا شما 

ن ساحت آمقایسه نكنيد متوجه این حقيقت در آنجا نمي شوید. این اینكه آن حقيقت وابست هبه مقایسه باشد. نسبت شما مولد 

نيست. مانند بحث ما که شدت و ضعف هست در مراتب چه ما مقایسه بكنيم چه نكنيم. در واقع ما در مقایسه آن معنا را کشف مي 

کنيم و شدت و ضعف را مي فهميم. پس کشف آن حقيقت مرهون مقایسه است. اینگونه نيست که مقایسه هميشه یک هویت ذهني 

 فهميدن آن حقيقت به مقایسه نياز داریم.صرف داشته باشد. یعني ما برای 



و الأمر بالعكس ممّا ذکر إذا أخذنا مرتبة ضعيفة و اعتبرناها مقيسة إلى ما هي أضعف منها، و هكذا 

 22ن لا فعليّة لها.حتّى ننتهي إلى مرتبة من الكمال و الفعليّة ليس لها من الفعليّة إلّا فعليّة أ

یكدیگر  را با دب تشكيكي وجوتتشكيكي وجود با یكدیگر است. مي گوید اگر مرا فرع دوم مقایسه مراتب

ا این ام حالت اطلاق و تقييدی ميان آنها حاکم مي شود. ،مقایسه بكنيم به دليل اختلاف شدت و ضعف ميان انها

 غير از این است. نيز وقتي یکي است اما قياسي و نسباطلاق و تقييد  حالت وقتي یک

به نسبت به مرتمقایسه مي کنيم. اینجا مي بينيم مرتبه پایين تر  41را با مرتبه  51گاهي مي آیيم مرتبه 

مطلق است. از آن قيدها آزاد است. انگار در مرتبه  41ي های مرتبه بالاتر نسبت به ویژگ. مرتبه بالاتر مقيد تر است

فقدان ها و عدم هایي ممزوج شده اما این فقدان حقيقي نيست. پس اگر ما دو مرتبه را با هم  های ضعيف تر با

. حالت شدید حالت اطلاق دارد و حالت ضعيف تقييد دارد نسبت به او. داریممقایسه بكنيم: یک شدید و ضعيف 

مي شود و بالاتری مي شود  باز مي شود همان مطلق را با مرتبه بالاتر از خودش در نظر گرفت که اینجا تقييد

ونه ادامه پيدا مي کند تا جایي که ما با مطلق و تقييد غير نسبي مواجه هستيم. در چنين همينگمطلق. این 

سطحي مي گویيم آن مطلق است نسبت به جميع مراتب. یعني از منظر درجه وجودی کمالات وجودی ممزوج با 

ندارد. جز این که حدش این است که هيچ حدی ندارد. این  نداری هایي نيست و مطلق است و هيچونه تقييدی

 نفي نفي مي شود و حالت ثبوتي آن را شدید تر نشان مي دهد. 

                                           

ما یک فعليت اطلاقي داریم که با وجود پيش مي رود و هر جا وجود باشد آن هم هست اما یک فعليت در مقابل قوه  22

داریم. در فعليت در مقابل قوه در نهایت به جایي مي رسيم که به قوه محض مي رسيم که فعليت آن چيزی نيست جز قوه محض. 

عليتي ندارد جز در قوه بودن. علامه هم مي خواهد همين را بگوید که تنها فعليت آن در قوه بودن آن است. بيان علامه غلط هيچ ف

 انداز است اما مرادش همين است. یعني فقط قوه باشد.



حالت نسبي ندارد. این  ت وعلامه مي گوید به سمت پایين نيز به جایي مي رسيم که مقيد حقيقي اس

دم محض که به آن هيولای اولي در مرحله محدودترین مرحله وجودی است که داریم و مادون آن مي شود ع

 ذو مراتب تشكيكي را این گونه باید در مقایسه با هم نگاه کرد. نظام ند.سفه مي گویلف

به بيان دیگر طبق این بحث، ما دو نوع اطلاق و تقييد داریم، حقيقي و نسبي. اطلاق و تقييد حقيقي نسبت 

صفت را دارد و در مقایسه با هيچ چيز عوض نمي شود. به چيزی سنجيده نمي شود )به خلاف نسبي( و ذاتا این 

اطلاق و تقييدی که در دو طرف این سلسله هست حقيقي است. اما اطلاق و تقييدی که در بين این دو طرف 

 است نسبي هست.

]ترکیب مراتب وجود از وجدان و مخلوط شدن وجود با عدم در مراتب وجود فرع سوم:

 فقدان[

، 25من الوجود حدودا غير أعلى المراتب 24ما مرّ أنّ للمراتب المترتبّة 23تبيّن من جميع الأمر الثالث:

فإنّها محدودة بأنّها لا حدّ لها. و ظاهر أنّ هذه الحدود الملازمة للسلوب و الأعدام و الفقدانات التّي نثبتها في 

                                           

 یعني حتي از دو فرع قبلي نيز استفاده شده. 23

 مترتب بر علت است. مترتبه یعني متوقفه. ارزش این مترتبه در حوزه عليت مشخص مي شود که معلول  24

یک بحث مهمي مطرح است که متفق عليه همه اندیشمندان اسلامي مي باشد، چه متكلمين چه فلاسفه چه عرفا چه  25

ه دنبال بفقها و... که مي گویند خداوند حقيقتي غير محدود است. این بيان لوازمي دارد. الان ما استدلالي بر این بيان نكردیم اما باید 

استدلال برای آن بود در هر علم. کانه این مسلم همه است که خداوند هيچ نقصي ندراد یعني کامل مطلق است و هيچ حد و مرزی 

ندارد .خب این معنا را چگونه باید ترسيم کرد. بعضي اساتيد ما مي گویند اگر ما یک مرحله داشتيم به اسم تقسيم وجود به محدود 

ا معاني متعدد غير متناهي را بحث مي کردیم، همچنين بحث های زیادی اینجا طرح مي شد. این بحث خاص ما و غير محدود، آنج

در اینجا نيز، جایش آنجا بود. تلاش هایي شده توسط اندیشمندان ما که این غير متناهي بودن خداوند را در کنار وجود های محدود 

به خوبي انجام تصویر را شكل مي دهد. البته این نظر نهایي صدرا نيست و نظر  تصویر کنند. یكي از تلاش ها، کار صدرا است که

متوسط اوست که بعضي همين نظر متوسط را تلقي به قبول کرده و نظر نهایي او را رد کرده اند. صدرا در این تلاشش کاری کرده به 



و من  29ا فالعدم نقيض الوجود، و إل28ّضیق التعبیرمن  27إنّما هي 26مراتب الوجود، و هي أصيلة و بسيطة

 في مراتب نقيضه. 30المستحيل أن یتخلّل

                                           

توضيح مي دهد که گفتيم خداوند همه کمالات قبلي اسم بي نهایتي کمالي است که از آن غفلت مي شود. صدرا مانند همان بحثي 

ها را دارد و چيزی بيشتر از انها دارد و آن را در اینجا تطبيق مي دهد. در واقع صدرا مانند همان بحثي که در نكته دوم)از تتمه 

مالي نهایت است. یعني هيچ کمباحث قبل و مقدمه فروع که بالا تر گفتيم( استفاده مي کند و مي گوید که این کمالات خداوند، بي 

نيست که خداوند در مرتبه اعلي نداشته باشد بلكه برتر از کمالات دیگر اشيا را خداوند دارد. اینجا بحثي که مي گویند خداوند ماهيت 

که  هيت استندارد، در بستر کمال شكل گرفته است و به لحاظ کمالي او هيچ محدودیتي ندارد و از این منظر باید مساله را دید. ما

حد و حدود شي را شكل مي دهد. ماهيت نفاد مرتبه ای است که خداوند این را ندارد. کسي که مي خواهد این بيان را رد کند باید 

با بيان فلسفي این را رد کند. مثلا عرفا که این حرف را نمي پذیرند و حرف دیگری دارند، باید استدلال بياورند که چرا این بيان غلط 

 تحول در اندیشه او بوده که نمي شود اینجا طرح کرد بلكه در جاهای مفصل تر باید مطرح کرد. 5خود صدرا است. 

 این بسيط به لحاظ وجود متن اصيل است که با بسيطي که در ادامه مي آید متفاوت است. 26

 ي خورد.به لحاظ محتوا به سلوب و اعدام)لوازم حدود( مي خورد اما به لحاظ عبارتي به حدود م 27

یعني کج تابي زبان. مراد از این واژه نه در بخش واقعيت داری اعدام است، بلكه در بخش تخلل و ممزوج شدن اعدام با  28

 وجود است.

استدلال علامه بر ضيق تعبير، همين نقيض بودن وجود و عدم است. شما ببينيد این استدلال علامه را مي پسندید؟ به  29

اهد بگوید نه اینكه اینها نقيض هم باشند. این عدم، نقيض وجود نيست. عدمي که در کمالات بالاتر است نظر مي آید علامه مي خو

اینجا مراد است که درکنار وجود است، نه عدمي که نقيض وجود است. اینجا تسامحاتي رخ داده است.اینجا تخلل عدم و وجود یعني 

 همان ضعيف شدن وجود.

 تعبير در کجا بوده است. این یتخلل نشان مي دهد ضيق 30



[ المؤدّی إلى 1أعني دخول الأعدام في مراتب الوجود المحدودة و عدم دخولها ] -و هذا المعنى

و الترکيب في الوجود، غير البساطة و الترکيب المصطلح عليها في موارد اخرى،  31نوع من البساطة -الصرافة

 [.4] 34[ أو الوهميّة3] 33[ أو العقليّة2] 32طة و الترکيب من جهة الأجزاء الخارجيّةو هو البسا

صا دو فرع قبل گرفته شده است. ایشان مي گوید فقط در یک صورت صواین فرع از مباحث گذشته و خ

این است که هيچ قيدی  ، جز اینكه قيد آن،هيچ قيدی ندارندمرتبه ای وجود دارد که است که مي شود گفت 

ر بقيه د. که آن هم مرتبه اعلي مي باشد یعني حق تعالي ندارند. فقط همين مرتبه است که هيچ محدودیتي ندارد

موعه هویت وجودی و محدودیت آنها و مجلازمه حدود نيز سلوب و اعدام است. ایشان بين مراتب حد وجود دارد. 

ن معنا مطرح شد، هم تفكيک کرده که خيلي خوب است. حالا که ایسلوب و اعدام و فقدان های آن حد را از 

ی وجود شكل مي گيرد، حد های مضيق تر است و ارهرچه مراتب ما را به تنزل مي برد، مي بينيم آن حدی که ب

دایره سلوب و اعدام وسيع تر مي شود اگر از این منظر بحث را پيگيری کنيم مي بينيم سلسله مراتب وجودی با 

 ه مراتب عدمي دو فضای معكوس هم را تشكيل مي دهند.سلسل

هم ميشوند که یک مخروط از جانب وجودی لحاظ مي شود بگونه ای که آن  مانند دو مخروط معكوسِ

شما یک  روط پایين باشد و قاعده اش بالا باشد. یعني هي وجود ها محدود تر مي شود. در همين فضاوک مخن

                                           

بساطت با صرافت فرق دارند. صرافت یعني غيری نيست که با او قاطي بشود اما بساطت به اجزا دروني مي خورد. گرچه  31

 در نقطه نهایي این دو به هم مي رسند.

 مرادشان از اجزا خارجي ماده و صورت مي باشد. 32

 مراد از اجزا عقلي، جنس و فصل مي باشد.  33

 مراد اجزا مقداری است که وهم مي آید و تيكه تيكه مي کند. مثلا یک خط اجزایش وهمي است یعني بالفعل نيست.  34



تر از  رگباید توجه کرد که مخروط وجود بز ،ط در این دو مخروط معكوس. فقمخروط معكوس پيدا مي کنيد

و  نيست حاضر مخروط عدم است چون مخروط وجود در کل پيكره هستي هست اما مخروط عدم در نقطه اعلي

ني یع د در حالي که مخروط وجود از نقطه اعلي شروع مي شود و به پایين مي آید.از پایين تر از آن شروع مي شو

 قوی ترین مرحله وجودی با ضعيف ترین مرحله عدمي تطابق رخ نمي دهد.  در

مي کند  وج شدن یا تخلل عدم از وجوداز مخلوط شدن و ممز که علامه دارد این گونه است که بحثبياني 

ه دارد کهایي همراه بگوید اما بار ني زبان مي خواهدیعهمراه با تسامحلات فراوان است. ضيق تعبير  اما این بيان

. این کج تابي زبان است. نباید از این بد برداشت کرد. علامه نمي لذا راحت نمي تواند بگوید واقع آنگونه نيست

عدم  با دي زبان جایي است که مي گویيم وجوضيق تعبير و کج تابخواهد بگوید در واقع خبری از عدم نيست. 

ام واقعيت ندارند بلكه واقعيت دارند اما این قتا این اعدزبان این نيست که حقيمرکب مي شود. مراد از کج تابي 

 اینگونه نيست که عدم و وجود هم عرض با هم باشند و بعد ترکيب بشوند.  ضيق تعبير در مخلوط شدن آنهاست.

است. این نداشتن  99باشد و پایين تر  111وقتي مي گویيم مرتبه تنزل مي کند، فرض کنيد مرتبه بالا 

پس نداشتن مرتبه  عيت دارد. مراد از عدم همين است و مخلوط شدن عدم و وجود نيز همين است.یكي واقعا واق

ا به پر از نداری هاست که مو پایان این مخروط نيز، مي بينيم که در انتها کمالات بالاتر را واقعيت دارد.  ،پایين تر

  قوه محض مي رسيم که قوه محض غير از عدم محض است.

از یک جهت فقط مرتبه اعلي است که بسيط از وجودان ه بسيط را به چه معنا بكار مي بریم. باید دقت کرد ک

و فقدان داریم. این بسيطي که الان گفتيم غير از آن بسيطي و فقدان است و در مراتب پایين تر مرکب از وجدان 

گفته  وجود نداریم. اینكه بعضياست که بالاتر گفتيم. آن بسيط به معنای این بود که در متن اصيل چيزی غير از 

س پ اند واجب تعالي مرکب ترین مرکب هاست را نباید بد فهميد و سریع رد کرد بلكه باید دید دارد چه مي گوید.

 معنا دانستيم: 5تا این جا در این فصل ما بسيط را به 



 بسيط به معنای مرکب با عدم نبودن .1

متن واقع نيست غير از وجود، که بخواهد با وجود بسيط به معنای اینكه هيچ امر اصيل دیگری در  .2

 ترکيب بشود

 بسيط در مقابل اجزا خارجي .3

 بسيط در مقابل اجزا عقلي .7

 بسيط در مقابل اجزا وهمي .1

 به بیان دیگر:

ما تنها یک مرتبه داریم که حقيقتا مطلق است بقيه مراتب همگي حد دارند و مقيد و محدودند. مقيد بودن 

ش سلوب و نقایص و اعدام است. یعني گویا این سلوب و نقایص و اعدام در مراتب سلسله و حد داشتن لازمه ا

تشكيكي وجود با وجود مخلوط مي شود و یک ترکيب سر در مي آورد )اما حتما این حرف را جدی نمي زنيم چرا 

فته ت ضيق تعبير گکه اعدام و نقایص نقيض وجودند و ترکيب شدن اعدام با وجود بي معني است و تسامحا از باب

مي شود(. هر چه تنزل بيشتر مي شود جنبه های نداری و قيود و ... دارد بيشتر مي شود یعني به عبارت دیگر 

 محدود و محدود تر، ضيق و ضيق تر مي شود.

مكن ٍ کل م»همين نكته هست که ما را مي کشاند به ترکيبي خاصي که از آن با این تعبير یاد مي کنيم

از همين جاست و با همين نگاه است که به این ترکيب خاص مي رسيم)ویژگي «. من وجود و ماهيهزوج ترکيبي 

 های این ترکيب را توجه داشته باشيد(. 

 جایگاه هر مرتبه از وجود، شکل دهنده کمالات و آثار وجود فرع چهارم:



ت و زادت قربا جَرَکلّما عَ، و 36زادت حدودها و ضاق وجودها 35أنّ المرتبة کلّما تنزّلت الأمر الرابع:

کلّ مشتملة على  37[ حتّى یبلغ أعلى المراتب، فهي5من أعلى المراتب قلّت حدودها و اتّسع وجودها ]

 ، و مطلقة من غير نهایة.کمال وجودیّ من غیر تحدید

این فرع نكته ی افزوده ای بر نكات قبل ندارد مگر بحث تنزل. اینجا علامه سلسله مراتب را بر اساس ترتيب 

وجود مطرح است بر اون افزوده  يداتي که در مراتب تشكيکمي گوید هر چه حدود و تقتنزلي توضيح دهد. علامه 

ر تد و هرچه این حدود و فقدان ها کمکنوقت هویت وجودی مراتب ضعيف و ضعيف تر و تنزل پيدا مي  ان ،بشود

ما به مرحله اطلاق نزدیک مي شویم. همان توضيحاتي که در جلسات قبل در دو مخروط عكس هم گفتيم  ،بشود

در اینجا مورد توجه واقع شده. کانه در کنار نظام تشكيكي وجود یک نظام تشكيكي عدم دارد شكل مي گيرد اما 

                                           

این واژه تنزل اینجا اضافه شده که در فضاهای دیني و عرفاني و ... استفاده مي شود. یكي از بحث هایي که در فلسفه  35

یني در ساختار مباحث فلسفي است، همچنين چگونگي استفاده آیات و روایات فلسفه باید مطرح کرد، چگونگي استفاده واژه های د

در فلسفه مي باشد. مسائل مهمي اینجا هست که باید توجه کرد و دسته بندی کرد. گاهي ساده انگاری مي شود در این بحث. خود 

تفاده کرد، اما نه آنگونه که در فقه استفاده مي صدرا در اسفار خيلي از آیات استفاده مي کند. در فلسفه باید از آیات و روایات اس

کنيم. ما در فقه در واقع کشف احكام مي کنيم، نه فهم احكام، کشف قوانين مي کنيم نه فهم قانون تكليف . اصلا دانش فقه ما ذاتا 

ود قانون مي رسند اما ما از همين جهت با دانش حقوقي که در دنيا متعارف است متفاوت مي شود. انها بر اساس مباني خود، به خ

کشف قوانين و احكام تكليفي که معصومين دارند مي کنيم. در فضای فلسفه نيز اگر بخواهيم فلسفه ای درست کنيم که کشف 

دیدگاه معصوم بكند یعني پشتوانه اعتبارش نقل از معصوم باشد، این هم برای خود یک فلسفه ای درست مي شود اما آن وقت دیگر 

صوم کرده ایم. اما فلسفه به عنوان دانش اینگونه با آیات و روایات تعامل نمي کند، ما در دانش فلسفه ای که امروزه کشف نظر مع

مطرح است، به دنبال فهم هستي هستيم، به دنبال فهم قواعد هستيم. در اینجا ما مي توانيم از ایات و ورایات استفاده کنيم اما نه 

از استفاده از ایات و روایات، محصول نهایي باید اعتبارش را به لحاظ استاندارد های عقلي بگيرد نه از  مانند استفاده فقيه. یعني بعد

باب استناد به دین. برای اینكه توليد علم رخ دهد، ایات و روایات نباید اینجا سر صحنه باشد. پس تنزل در مراتب هستي به معنای 

 عدمي است.  ازدیاد جنبه های فقداني و افزایش جنبه های

 ظاهر همين عبارت آسيب هایي دارد که باید به آن دقت کرد. 36

 اگر به اعلي المراتب رسيدیم آنجا دیگر عدمي نيست و بي نهایتي کمالي مطرح است که صدرا مي گوید. 37



يشود و به ضعيف ترین مرحله عدم مي رسد. از عدم شدید آغاز مکه ار وجود. به عرض وجود، نه مستقل در کن

 اما واقعيت دارند و موجود هستند. عدمي از جنس وجود نيستند البته ما عدم مطلق در عالم واقع نداریم. امور 

معدوم  شروربعضي سطحي نظری کرده اند و فكر کرده اند که انگار عدمي اند،  ورگفته اند امنيز که شرور را 

فقدان دارایي ها هستند. شر دارای موجود اند اما هویت عدمي دارند یعني اند، در حالي که اینگونه نيست بلكه 

همه  ذات همان نداری هایي است که در یک شي واقعيت دارد. بحث هایي که در اعتباریت ماهيت کردیم تاالب

ما به یک سنخ از تحقق رسدیم که از جنس وجود و نفي سفطه نيست  اینجا ها اثر گذار است. چرا که آنجا گفتيم

 ،دارندبرنفي کنند و ات را بالكل ماهي د کساني کهیواقعي است. لذا صدرا در جایي مي گموجود و و ،اما به عرض آن

 نفقط خداوند سبحا اگر دقت بشود آني که خير محض است و شری نداردنند. مساله شرور را حل ک نمي توانند

از شر نيز فقط در عالم ماده است  همراه با شرور هستند. این یک معنا از شر است اما یک معناهمه  است. بعد از او،

  که فعلا کاری به آن نداریم.

ما یک بحث شدت و ضعف داریم و یک بحث  داشته باشد و آن اینكه:نكته ای مي تواند  «تنزلت»واژه 

ه شدت و ضعف ا هم فرق مي کند. بحث اشتداد و تضعف گرچه بر اساس پایب ف داریم که این هااشتداد و تضعّ

ا اگر ی به نحو استكمالي يست و دارد محقق مي شود،در مساله حرکت جریان دارد. اشتداد یعني مراحلي ن ااست ام

ر ده اشتداد و تضعف اصلا واژرد. ييگم یعني سقوط مراحلي نيست و دارد آن معاني شكل متضعف را مطرح کني

  .و تازه شكل بگيرد جایي است که مراحلي نيست و مي خواهد بشود



جهت فلسفه الهي و فلسفه اسلامي هستي از یک  شدت و ضعف مهمترین نكته این است که ازدر بحث 

ي جدید برسيم که قبلا . عالم واقع اینگونه نيست که هر چه بالاتر برویم به چيز های38ر استمنظر کيپ کيپ پُ

 عبارت دیگر به بلكه اینكه مي خواهيم بالا و پایين را درست کنيم،نه  م،داریم به مراتب بالا توجه مي کني. ما نبوده

این مراتب دارد شكل مي گيرد بلكه اینها شكل گرفته است و کيپ  ما داریم کشف مي کنيم. نمي خواهيم بگویيم

ب را یعني اضعف مراترا معنا کرد.  ديک در وجوچنين فضایي باید مساله تشكنداریم. در  اصلا ر است و خلأکيپ پُ

 داریم تا بياید بالا تا اعلي مراتب. 

فقط در عالم ماده یک طبقه ای است که این طبقه در درون خودش تحول دارد  و تمام حرکات در این 

اشد. این ب طبقه هستي داردانجام مي شود و الا کل این طبقه و طبقات دیگر اینگونه نيست که خلا وجودی داشته

ونه است اینگ از طرف خدوندبحث در مسائل عليت و دیگر مباحث به شدت اثر گذار است. نظام عليت و خلقت که 

نيست که خالي بوده و بعد خداوند بيكار بوده و بعد در این فضای خالي چيز هایي را انداخته. این تصور غلط است. 

و مباحث علمي امروزی مانند نگاه عموم مردم بگيرد. در  شكل دنه نيست که مراتبي برای ما بخواهپس اینگو

را  که جهان فيلسوفانه و اصلا به نوع نگاه الهي و عالم را در سطح افق دنبال مي کنندتماما  ،فيزیک و شيمي

. لذا مي گویند تسلسل چه عيبي دارد؟ آنها تسلسل را در بستر زمانهای گذشته ، توجه ندارندطبقاتي نگاه نمي کنند

اشكالي ندارد. ما دنبال خدا در بستر زمان نيستم. مسائل به نحو دیگری اصلا مي بينند که فيلسوف مي گوید این 

 اهميت دارد. يزاین نكته ای که گفتيم در امر خامس ناست. 

 به عبارت دیگر:

                                           

که  این نكته ایمثال مخروط های دوگانه شاید رهزني هایي داشته باشد که نباید گرفتار آن رهزني ها بشویم و باید به  38

 مي خواهيم بگویيم دقت کرد و درست تصور کرد.



و  هرچه مراتب وجودی، به طرف اعلي مي رود وسعت وجودی پيدا مي کند)این کمالي است و فقط مكاني

... معنا نشود( و هرچه که به طرف پایين حرکت مي کند تنزل وجودی پيدا مي کند و ضيق وجودی بيشتر مي 

شود. هر چه به طرف اعلي مي رویم کمالات بيشتر، آثار هم بيشتر و هر چه به طرف پایين مي آیيم کمالات و آثار 

 کم و کم تر مي شود.

 و بی نهایت ضعیف(دو حاشیه وجود)بی نهایت شدید  فرع پنجم:

، و هذا ما یقضي به 39حاشيتين من حيث الشدّة و الضعف ]:هستي و واقع[أنّ للوجود الأمر الخامس:

 القول بكون الوجود حقيقة مشكّكة.

اشاره کرده اما ممتاز کردن این بحث از ابتكارات علامه است در به آن  40پنجم گرچه صدرا در اثارشفرع 

كرده مي باشد، استفاده ندل بحث تشكيک. این بحث علامه در یكي از مواضع استفاده اش که ابطال دور و تسلسل 

ال طیكي از مقدماتش همين اب ،مي آید واجب تعالي ثباتبسياری از براهيني که برای ااست اما اینجا آورده است. 

خودش مبطل دور و تسلسل است و مثبت واجب  ،د تشكيک و توجه به انیونجا علامه مي گیدور و تسلسل است. ا

                                           

یعني یک جنبه آن بي نهایت شدید و یک جنبه آن بي نهایت ضعيف است. البته شاید گفتن بي نهایت ضعيف خيلي  39

حث اصالت ب دقيق نباشد و با تسامح بشود گفت اما در جنبه بي نهایت شدید صحيح مي باشد و دقيقا باید همينگونه گفت.]طبق

وجود و نفي سفسطه ما مي دانيم که عالم خلا ندارد و کيپ کيپ پر است لذا در نظام تشكيک بالاخره در سر و ته آن به بي نهایت 

شدید و بي نهایت ضعيف خواهيم رسيد، نه اینكه شدید تا بي نهایت ادامه یابد یا ضعيف تا بي نهایت ادامه یابد. اصلا طبق همين 

ه مي گویيم تمام صفات کمالي برای خداوند اثبات مي شود. در واقع به غير از استدلال هایي که بر کمال مطلق بودن دیدگاه است ک

خداوند اقامه شده مي شود این بيان را اضافه کرد و گفت: همه کمالات باید در عالم واقع باشند و موجود باشند وگرنه در عالم خلل 

ه کرده ایم و مي دانيم که عالم کيپ کيپ پر است لذا همه کمالات در عالم موجودند. این و فرج پيش مي آید و چون نفي سفسط

 کمالات به نحو اتم در موجود شدید بي نهایت حاضر است لذا اینگونه کمال مطلق و همه صفات کمالي برای خداوند اثبات مي شود.[
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يک مي و مستقلا با نظام تشك رد دور و تسلسل نيست تعالي است. این روش اثبات واجب تعالي در اینجا مبتني بر

 شود واجب تعالي را اثبات کرد.

 دستم تشكيک توجه کنيد، طبيعت آن اقتضای دو حاشيه مي کنر به سيعلامه این است که شما اگبيان 

م تسسيین ا باید پيش رفت. تا بي نهایتاز دو جانب ضعف و شدت، م تشكيكي نمي گوید تسیعني طبيعت سي

د. در جانب ضعيف به صفر خواهد رسيد و به ورتا بي نهایت پيش ب ،تشكيكي نمي تواند در جانب تنزل و ترفع

 داحيه ترفع و شدید شدن نيز نمي شوچه در نادامه پيدا نمي کند، چنانبي نهایت  يد و تاب مي رساضعف مرات

شدید  بلكه به بي نهایت مي شود و همينگونه تا بي نهایت ادامه پيدا ميكند گفت تا بي نهایت مراحلش شدیدتر

فت ه شاید در جانب ضعيف نشود گيد، همانگونه که در جانب پایين نيز به بي نهایت ضعيف مي رسيد. البتمي رس

 . ستبه بي نهایت ضعيف مي رسيم و به نظر مي آید در این تعبير مقداری تسامح رخ داده ا

تا بي نهایت پيش مي رود یعني همه اش محدود است. یعني هميشه فضای وجودی به وقتي مي گویيم 

 ن بياناست، ای و کيپ کيپ رمام هستي پُبا توجه به این نگاه که مي گویيم ت وجود دارد.همراهش حوزه عدمي 

 نه تا بي نهایت مرتبه.  ،رساند يمما را به مرتبه بي نهایت 

ویيم با توجه به تذکری که دادیم از یک منظر مانند یک کشش و امتداد است که مراتبي که الان مي گاین 

كي ی فيزیابا فضاهکه ن یک درگيری قابليت انقسام تا بي نهایت را دارد. این الان محل بحث ما نيست . ما الا

حرکت مطرح است به  ثحد به بو جدی میمهم است. اشكالاتي که هم در قد بحث امتداد است. این خيلي ،داریم

فضای امتداد خوب درک نشده است. مثلا خط یا سطح در فضای فلسفي یک کشش است.  هدليل این است ک

نقطه نقطه نمي فهميم و به دليل مباحث فلسفي نقطه را باطل  ها را ماد های کش دار یعني در فلسفه وجودوجو

ه وجود ها اینگونه باشد بلكه در فضای نه اینكه همالبته  يم وجود های کش دار واقعيت دارد،وی، ما مي گمي دانيم

 گونه است. نیامتداد ا



که تا بي نهایت  وجودی است. یک پارچه است ن معنا در نظام تشكيک است. اینجا نيز امتدادمشابه همي

تفاوت  بر اساس هک دپيكره به چهار عالم تقسيم مي شومي شود تقيسيم کرد. خود این اقایان نيز مي گویند این 

شفاف این حرف را زده اند و تقسيم کرده اند. اما خود این عوالم پر از عوالم دیگر است. ما سطوحي در اینها  ایه

الفعل بقوه است اما لاین که بگویيم تا بي نهایت قابل تقسيم است بایک کشش وجودی است.  خود ها داریم. ولي

ما این کشش را درک مي کنيم. این را باید توضيح داد. پس این  .یک کشش است ،یک کشش است. مثلا زمان

 فضا را باید اینگونه درک کرد. 

كه از بل دتمام مي شوي رسد، نه اینكه هستي د طبيعت تشكيک در دو طرف به دو حاشيه میومي گعلامه 

دو طرف به بي نهایت شدید و ضعيف مي رسيم. حواشي نيز اینجا بعضي دارند که مي گویند این بيان علامه نمي 

 د و خود نظام تشكيکناثبات قوه محض مي ک ،شود اما به گمان ما این مي شود. در این صورت خود نظام تشكيک

 یک ادله برای اثبات واجب تعالي مي شود. 

ر فلسفه دنمي پذیرند. بحث خيلي بحثي الهام گرفته که الان دیگر  این مثال از مثال نیز می شود زد: یک

منتهي  یا عالم مثال به عالم عقلعالم ماده ؟ از این جهت که مطرح بوده که عالم ماده متناهي است یا نامتناهي

 نيدمثلا فرض ک ؟تش متناهي هست یا نهعالم ماده از حيث مادیمساله این است که نيست بلكه  يبحث ،مي شود

به جایي رسيد که عالم ماده تمام بشود؟ خب  د، سوال این است که مي شوکه همه جا برود یک ماشين بسازد بشر

ده انتيجه ای که انها گرفته اند گفته اند نمي شود عالم ماده به ما هو مخيلي بحث کرده اند در فلسفه قدیم. 

نه خالي  :لذا بعدش گفتند ؟باشد. خب بعد گير کردند که بعد از آن چي هست د متناهينامتناهي باشد بلكه بای

 . مطرح مي کردندقواعد ریاضي بعض س ر است. این را بر اسااست و نه پ

 گره عالم ماده اده کوباز استدلال هایشان این یكي برای این بيانشان نيز استدلال هایي مي آورده اند که 

این که  دنگفته ا دباشيم که تا بي نهایت برود و بع داشتهموازی باید بشود فرض کرد که دو خط  ،بي نهایت باشد



و در یک نقطه به  ه در یک جا با هم بر خورد مي کنندنمي شود. چون این خط را اگر یک مقدار کج کنيم بالاخر

ي نهایت ه است. وقتي مي گویيد ببعد گفتند در نقطه بالا نيز همين گونهم مي رسند. این طبيعت تشكيكي است. 

یعني بي نهایت فاصله را تصور کرده اید. اینكه مي گویند بي نهایت فاصله است حاصلين است لذا بي نهایت فاصله 

 لذا عالم نيز مانند این باید انتها داشته باشد.باید بين محدود باشد.

شدید شدن و  تضعف بود یعني شدید ودر بحث ما روح مساله که انها استفاده کرده اند بحث اشتداد و 

ضعف و ضعيف شدن. اگر وجود به نحو تشكيكي قبول کردیم به بي نهایت ضعيف و شدید مي رسد. این اشتداد 

 همينگونه پيش مي رود. بي نهایت در ناحيه اشتداد جلو رفتن یعني به بي نهایت رسيدن. 

 این فرع به عبارت دیگر:

حاشيه است. در یک حاشيه که از جانب صوعد است مي رسيم به مرتبه  ]حقيقت تشكيكيِ وجود دارای دو

ی بي نهایت و در جانب نزول هم مي رسيم به یک مرتبه ای که پس ز او عدم است. یعني از هر دو طرف به مرتبه 

 ای مي رسيم که پس از او مرتبه و نهایتي نيست.

نمي توانيم بگویيم که وجود طرف دارد خصوصا را نكنيم  علت و معلولتا ما ابطال تسلسل و بحث  اشکال:

 در طرف اعلي. بعد از ابطال تسلسل این حرف را مي توان زد.

مي گوید که تامل در نفس حقيقت تشكيكي، خود مبطل تسلسل است)البته بر اساس مباني  نيصدر المتاله

یک جهت به جانب ضعف  ي که از یک جانب به طرف شدت و ازكيتشك قتيحق(. تامل در  نفس هيحكمت متعال

مي رود خود اقتضاء طرفين و ابطال تسلسل مي کند. چرا که سوال آن است که آیا این تا بي نهایت مي رود یا به 

بي نهایت مي رسد؟ علامه مي گویند که به بي نهایت مي رسد چرا که نفس تشكيكي بودن اقتضای مي کند که 

چون براساس اصالت وجود مي گویيم همه عالم  د نه بي پایان باشداین سلسله بالاخره پایان و نهایت داشته باش



طلب در .)تفصيل این مشدید و ضعيف بي نهایت رسيدکيپ کيپ پر است و خلا نداریم لذا در نهایت باید به یک 

 بحث تسلسل([

 تخصص وجود فرع ششم:

  :42من السعة و الانبساط 41أنّ للوجود بما لحقيقته الأمر السادس:

  43بحقيقته العينيّة البسيطة،تخصّصا  .1

 التّي یرجع ما به الامتياز فيها إلى ما به الاشتراک،  44و تخصّصا بمرتبة من مراتبه المختلفة البسيطة .2

 المحدّدة له،  45و تخصّصا بالماهيّات المنبعثة عنه .3

                                           

 اه کن. یعني شما در پهنه تشكيک وجود این بحث را نگ 41

گاهي این را به عنوان کليت و عموم نگاه مي کنند البته کلي خارجي لذا از لفظ سعه و انبساط استفاده مي کنند یعني  42

 سعه وجودی. 

طبق ظاهر عبارت علامه در اینجا باید بگویيم، مراد حقيقت عيني بسيط است. این بسيط از یک جهت به معنای متن  43

این منظر فقط وجود است که پر کرده . این وجود ممتاز است از غير خودش یعني عدم )یا اگر فضاهای اصيل چيز دیگری نيست. از 

ماهوی مطرح باشد( مي باشد. البته بيشتر مراد فضای عدمي است، نه ماهوی. بعضي این تخصص را اینگونه گفته اند که مراد از 

س حقيقت وجود چند اصطلاح دارد: گاهي مراد مفهوم وجود است، حقيقت عيني یعني حقيقت وجود فقط در مرتبه اعلي از آن. پ

گاهي مراد باری تعالي است، گاهي مراد حقيقت تشكيكي در مقابل عدم و ماهيات است. لذا به قرینه این حقيقت وجود گفته اند 

 ارد.مرتبه اعلي وجود. این بيان با ظاهر بيان علامه نمي سازد و اعلي المراتب مرتبه خاص خود را د

 این بسيطه و ادامه اش را به خاطر عبارتي که در ادامه مي آید آورده است. 44

 به لحاظ ارجاع ضمير به هر مرتبه از مراتب وجود باید زد. 45



بالوجه الثالث و من المعلوم أنّ التخصّص بأحد الوجهين الأوّلين ممّا یلحقه بالذات و  ]جمع بندی:[

 .46ض الماهيّاترَأمر یعرضه بعَ

به عنوان فروعات تشكيک  یک فصل مستقل در مرحله اول بود و بحث، در بدایه این ]جایگاه شناسي:[

نيز از این بحث یعني تخصص های  1ج44صصدرا در اسفار . است نبود اما اینجا به عنوان فروع تشكيک آمده

 بحث تخصص وجود مطرح شده است. تحت عنوان  ،این بحث از همان اول وجود بحث کرده است.

 داریم که این ها از هم جدا شده «صتشخُّ»و  «زيُّمَتَ»دو واژه دیگر به عنوان ما  [:]مراد از واژه تخصص

در فلسفه مشا تشخص به عوارض تشخص وصف ذاتي خودش شي است. . تشخص وصف شخصي اشيا است. اند

شخص ساز است. به تدریج در فضای اشراق  ،. تشخص مقابل کلي است. انها مي گویند عوارضشخصيه بوده است

به عنوان اولين نفر گفت تشخص شي به هویت عيني خارجي است که ایشان هویت عيني را ماهيت موجوده مي 

ت سست که گفته تشخص هویت عيني خارجي است اما این صحيح نياولين شخص صدرا هروف است کدانست. مع

لذا صدرا هم همين را گفته اما در وجود پياده کرده است.  و اولين بار شيخ اشراق این بحث را مطرح کرده است.

  فقط امارات هستند.عوارض شخصيه با بيان صدرا، تنها وجود است که شخص ساز است و 

به سه چيز بود: یا به تمام ذات  تميز در مشااما تميز نسبي است یعني فلان شي امتياز از فلان شي دارد. 

 بعدا هم یک تميز درون ذاتي کشف شد. یا جز ذات یا عوارض خارج از ذات.

                                           

آن نكاتي که یواش در نكته سوم قبل از فروع تشكيک گفتيم اینجا نيز جاری است که یک اشكالكي به علامه بود، اینجا  46

ینجا نيز پياده کرد. یک  نكته دیگر این است که این بحث با فرع اول اصالت وجود نمي سازد. علامه به جز در بحث نيز هست و باید ا

 نفس الامر دیگر آن بيان خود در فرع اول را امتداد نداده اند و آن بيان با بيانشان در اینجا نيز تعارض دارد.



مه هکه اینجا مطرح شده چيست؟ مراد از تخصص یا تميز مي باشد یا تشخص اما کدام؟تخصص مراد از حالا 

فته وقتي به این بحث رسيده اند گ مصباح()مثلا آقای . برخي از بزرگانباشد گفته اند باید به یكي از این دو معنا

 ....یاتشخص است بعد گفته اند تشخص به سه نحو است یا به خودش یا به ماهيت  ،اند مراد از تخصص

 ن این استكال این تفسير شده اند اما یكي از اشكالات آن را گفته اند و آهمين ها متوجه اشدر ادامه خود 

است، اینجا مستلزم دور است. اینها نشان مي دهد که اساسا ما نباید که در قسم سوم که تشخص به ماهيت 

با غير.  از باب مقایسه اما تخصص به معنای تميز مي باشدبه نظر ما . یمريگبص خشدر اینجا را به معنای تتخصص 

ی و لاهيچي نورمرحوم و در عبارات زیادی از  مي سازدتخصص ظاهر عبارت علامه و با اقسام سه گانه بيان با این 

تصریح دارد. صدرا  141لاهيجي صآمده که اینها نيز تخصص را به معنای تميز گرفته اند.) .....وو سبزواری و صدرا 

بوبيه و حاشيه بر اسفار تصریح مي کند که مراد اری درحاشيه بر شواهد الرهمين را دارد. سبزو 46ص1جاسفار

 امتياز است(

سمي قتميز بگيریم با این سه  یااسا اگر ما تخصص اینجا را به معناس ]اقسام سه گانه تخصص و تميز:[

بگویيم تشكيک  مست. ما مي خواهيااد از تخصص در این بحث تميز . پس مرکه علامه مي گوید هماهنگ است

ند جور تميز وجود از غير مي ود اشنا شدیم حالا در مورد وجود چي وجكو ما با پهنه تشكي دشدر وجود که طرح 

 :گونه تميز مي گوید قابل طرح است يم مطرح کنيم. وجود چند چور تميز مي تواند داشته باشد. علامه سهتوان

تميز پهنه تشكيي وجود به کليته است که تميز از عدم و ماهيت دارد. بر اساس اصالت  ،از تميز قسم اول. 1

د عدم و ماهيت. یک تلقي دیگری اینجا وجود به وجود واحد سریاني که نگاه کنيم این تميز دارد از اموری مانن

 .هست که در تطبيق مي گویيم

 ي وجود پيش آمده است. مثلا مرتبه اعلي را مي شود گفت ازكاز ناحيه مراتب تشكي ،تميزاز  قسم دوم. 2

. تبه مرااز بقي به نفس خود مرتبه اعلي بودنش امتياز دارد بقيه امور ممتاز است یعني تمایز از مراتب دیگر یعني



ود مراتب تشكيكي وجود بوسيله خ بعد از مرتبه اعلي نيز هيمنگونه است که از مراتب دیگر تميز دارد. مرتبه دوم

 ک نوع تميز در آنبه سازی یترنيست. وجود به حسب شدت و ضعف و مو امر دیگری اینجا  رديوجود شكل مي گ

 .شودمطرح مي

تميز به حسب ماهيات است. علامه در شروع بحث تشكيک گفتند یک نحوه از تنوعات به  از قسم سوم. 3

ها ماهياتشان ؟ چون این وجودممتاز است وجود دیگر چرا این وجود از آندر واقع حسب تنوعات ماهوی است. 

   متفاوت است. 

 


